
 

 

www.taakroman.ir 

  ایو سوزان رمان  

 انجمن تک رمان  ترجمه شده در

  
 

 
a 

 

 



 

 

www.taakroman.ir 

  ایو سوزان رمان  

 انجمن تک رمان  ترجمه شده در

  
 

 
b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

است  شده اماده تک رمان سایت در کتاب این  

www.taakroman.ir 

 شناسنامه کتاب: 

داستان کوتاه ترجمه شده  دسته بندی:  

۲.۵ایو سوزان از مجموعه بندیکت جلد  نام اثر:  

جاس استرلینگ  نام نویسنده:  

عاشقانه -فانتزی ژانر:  

ساسکه  :مترجم  

 ✦Moon طراح:

 Melina.N ویراستار:

   ✦Moon کپیست:



 

 

www.taakroman.ir 

  ایو سوزان رمان  

 انجمن تک رمان  ترجمه شده در

  
 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات: 

بار با روح  کنید که ایو بندیکت وقتی برای اولیندر این داستان کوتاه انفجاری، کشف می

 کرد.ربا خود ملاقات کرد، به چه فکر می

تواند های متفاوتی دارند. یکی تنها با افکارش می ها و قدرت تواناییبرادران بندیکت همه 

تواند شفا دهد. ایو بندیکت، دومین جوان از این هفت  جا کند، دیگری میچیزها را جابه

چیز را آتش بزند. این بدین معنا است  برادر است و توانایی این را دارد که با ذهنش همه

که او باید احساسات خود را محکم نگه دارد که آسان نیست. وقتی او با همسرش ملاقات 

 کند...می

فینیکس چیزی شبیه تصور ایو نیست. او رازدار، گریزان و دزد است. ایو بر اساس قوانین  

ای از جنایت درهم پیچیده است؛ کند و فینیکس در شبکهشرافت سختگیرانه زندگی می

های با برخود سرنوشت و قلبشان  توان انکار کرد. جرقهها را نمیی آتشین آناما جاذبه 

 آیند. به پرواز در می
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 فصل اول 

ایو بندیکت سرش را روی سینک خم کرد و نفس عمیقی کشید.  ردای فارغ  

اش روی  التحصیلی آبی کم رنگش دور موهای دستش چرخید  و زنگوله کلاه

 چشمانش لغزید.

 توانم این کار را انجام دهم. میمن  -

خواستی  مداح ) دانش آموزی که معمولاً بالاترین برادر، تو می - 

دستاوردهای تحصیلی کلاس را دارد و در مراسم فارغ التحصیلی به  

 پردازد.( شوی. قدردانی می 

برادر بزرگش، زاویر، آب را باز کرد و منتظر ماند تا سرد شود.  کلاه ایو را  

خواستی کلمه بسیار قوی برایش بود.   برداشت و به یک طرف گذاشت.   می 
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اش  بیشتر  انتخاب شدن، سپس تحت فشار قرار گرفتن برای ادامه دادن

 اش بود.«شبیه

 کردی؟ چیزی فکر مییعنی به چه - 

زاویر کف دست خنکش را پشت گر*دن برادرش گذاشت و اجازه داد کمی   

 از انرژی آرامش بخشش به ایو برسد. 

 بقیه ما از آن اجتناب کردیم.  -

 به غیر از اوریل.  -

شد.  پسر طلایی از همان  ایو صورتش را آب زد.  بله، اما او حساب نمی 

گهواره مقدر بود که سخنرانی فارغ التحصیلان را در دبیرستان انجام دهد، 

 کرد. استثنایی قابل بخشش که قانون را برای برادران بندیکت ثابت می

 هایی داری.با این حال، تو عیب -

 عیب؟  -

 تو برای یک انسان فانی خیلی باهوشی. -

ایو به لطف لمس شفابخش برادرش از قبل احساس بیماری کمتری داشت.   

 لرزش در شکمش به یک تپش کاهش یافته بود. 

 خوب است که بدانم. -

ای را انجام دهی، فقط چند کلاس را بگذرانی؛  توانستی کار شایسته تو می-

رسیدی؛ اما کردی؟  ابداً. تو باید با معدل عالی  مثل ما به جایی متوسطی می 

 فارغ التحصیل می شدی. سرت را از شرم آویزان کن.  4.0
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های برادرش برای این بود که او احساس بهتری  دانست که متلکایو می 

ای که باید در مقابل تمام والدین و کل کلاس بالا  نسبت به سخنرانی

 داد، پیدا کند.ها  انجام میوریکنریج

*** 

توانم آن تصویر را  کنم الان میداد. فکر میدونی چیه؟ داشت جواب میو می

 ی مدیر را آتش بزنید.« خ*را*ب کنم. چیزی کاملاً نامناسب بگویم. خرقه

 اش است.« زاویر به پشت او زد. »این بیشتر شبیه 

»تا وقتی که یک خرقه شل، مانند آن مردی که سال قبل وقتی فارغ  

 التحصیل شدم امتحان کرد، نباشد.« 

»این فکر به ذهنم خطور نکرده بود.« »تو اون بالا بیا و به ما بگو چطور  

که این شهر دو بیتی  خواهی گرد و غبار را از روی خود پاک کنی درحالیمی

کنی. و سانفرانسیسکو من آمدم. هنگامی که در سنگ و کوه را ترک می

ثروت فناوری خود را به دست میاری، به گذشته نگاه نکن. اوه، اما صبر کن!  

تو قبلاً این کار را انجام دادی.« چشمان زاویر از سرگرمی برق زد، پاهای  

بلندش در حالی که به سینک تکیه داده بود، مچ پاها روی هم قرار گرفته 

اش گذاشت. ی ردایش تمیز کرد و دوباره روی بینیبود. ایو عینکش را با لبه

ها که اپل  دانست چرا کسی تحت تاثیر برنامه امنیتی او برای آیفوناو نمی

خریداری کرده بود، قرار گرفته بود. پول برای چیزی که برای او کمی سرگرم 
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کننده بود، خیلی راحت به دست آمده بود. او در فکر کردن به این چیزها 

 استعداد داشت. 

در باز شد و دانش آموزهای دیگری وارد دستشویی پسران شدن. سرنوشت 

مهربان نبود. برندان واتس، رقیب اصلی دانشگاهی ایو بود که او را در این  

دید. در هر مکتب دیگری، برندن برای انجام مراسم قدردانی  وضع بد می

کاندید صد فیصدی بود و او به صراحت اعلام کرده بود که از رد شدنش 

ناراحت است. با این حال، هیئت دانشجویی و معلمان در انتخاب خود به  

 اتفاق آرا بودند. 

 حوصلگی گفت: برندان با بی

 چه خبر، ایو؟  -

»اوه، سلام.« ایو کراواتش را صاف کرد. »آیا کاملاً برای لحظه بزرگ خود  

خواهی این یکی را گل بزنی؟« اگر ایو یک نقطه ضعف آماده هستی؟ می 

 داشت، آن ورزش با توپ بود. زاویر بلند شد. 

 »البته که میزنه. او یک بندیکته. بیا ایو«

*** 

زاویر  در حالی که ایو را به داخل راهرویی که بقیه اعضای خانواده منتظر 

بودند پیش میبرد، زمزمه کرد: »احمق«.  تریس و اوریل، دو برادر بزرگتر  

بندیکت، با معلمان قدیمی صحبت می کردند.  ویکتور در حالی که در  

کرد که انگار تلفنش پیامک فرستاد، ابروهایش درهم بود و طوری رفتار می
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تواند از کارش التحصیلی برادر کوچکترش  هم نمیحتی برای فارغ

 استراحت کند. 

آی تمام توجه او را از زمان پیوستنش به خود جلب کرده بود، اما بیاف

کردند که این راه خوبی برای هدایت انرژی های  خانواده احساس می 

 خطرناک او بود.

ویکتور می تواند ذهن ها را دستکاری کند، هدیه ای که سوء استفاده از آن  

وسوسه انگیز است.  برادر وسطی، ویل، برای سرگرم کردن برخی از بچه  

های کوچکتر که در انتظار شروع مراسم بی حوصله شده بودند ،  توپ  

فوتبال پرتاب می کرد.  او تعریف ایو از یک مرد محکم و شایسته بود.  و  

برادر کوچکترش زد؟  ایو حتی نیازی به جستجوی او نداشت.  او با روح ربا  

خود، اسکای  بود.  و بله، این هم از آنها ، در گوشه ای کنار هم جمع شده 

بودند، بازوی زد به طور کاملاً طبیعی دور کمرش حلقه شده بود، انگار  

همیشه منتظر بود تا در آن محل قرار بگیره و سر بلوند کم رنگش روی  

 س*ی*نه اش قرار داشت.  ایو یک  حسادت ناگهانی را احساس کرد.

سیونت  های  مانند او و برادرانش باید به دنبال سیونت مربوطه ای  

که نیمی دیگر از موهبت آنها  -روح ربا آنها  -گشتند که همزمان با آنها می

را در اختیار داشت.  زد، قدرتمندترین بنیدکت به عنوان هفتمین پسر  

فرزند هفتم، خوش شانس به دنیا آمده بود، زیرا اسکای، دانش آموز انتقالی  

از انگلیس، در عین مدرسه با او  آمده بود.  او حتی مجبور نبود شروع به  
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گشتن کند.  واقعا چقدر شانس؟  ایو شروع به فکر کردن کرده بود که هملت 

طور  دهد، آنگوید: »الوهیتی وجود دارد که پایان ما را شکل میدرست می 

 ها را به سختی بتراشیم«.خواهیم آنکه می

توانست باور کند که ممکن است برای زد مشکل این بود، در حالی که ایو می

 کند.توانست ببیند که چگونه برای صدق او میاین اتفاق بیفتد، اما نمی 

*** 

او در مسیر تحصیلی قفل شده بود که منجر به یک حرفه آکادمیک نخبه 

شد.  شانس ملاقات با روح ربا خود در چنین زمینه تخصصی بسیار دور بود،  

اما او احساس نمی کرد می تواند خطر ترک تحصیل را در حال حاضر بپذیرد 

تا به جستجوی بی ثمری در میان سایر جوامع سیونت ادامه دهد.  او  

توانست در مورد نامزدهای احتمالی تحقیق کند، اما سیونت نت همه را  می

شناخت و حتی با وجود فهرست نهایی، هنوز باید با دختر ملاقات نمی

کرد و قبل از اینکه بتواند مطمئن شود، از طریق تله پاتی ارتباط برقرار  می

دانست ترش میکرد.  چقدر می توانست صبر کند؟  او از برادران بزرگمی

 شود.تر میگذرد سختکه هر سال که می 

مادرش در حالی که صحبتش را با مدیر مدرسه تمام کرده بود به سمت او  

آمد.  کارلا با موشک کوچکی از انرژی و کنجکاوی، در هر اتاقی که وارد می 

 شد تفاوت ایجاد می کرد.

 »ایو، حالت بهتر شد؟«
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النگو های با صدای جیر جیر خود را بالا برد تا لبه سیاه او را صاف کند.   

اگرچه او تقریباً یک فوت از پسرانش کوچکتر بود، اما هرگز از حق والدی  

 خود  برای  نگران و هیجان زده شدن برای  آنها تسلیم نشد. 

 "من خوبم، مامان."

ایو بهتر از بقیه برادرانش او را درک میکرد و به او اجازه داد کلاه او را صاف 

کند.او نیاز داشت انجامش بده.  چشمان تیره اش رو به او  می درخشید و از  

این روز برای من و    "معلومه که تو هستی."اشک شوق می درخشید.  

پدرت باعث افتخار است.  تو در چند سال گذشته هرگز لحظه ای اضطراب  

به ما نداده ای و فقط به این دلیل که ما مجبور نیستیم چیز زیادی به تو  

بگوییم، به این معنی نیست که تو را تقدیر نمی کنیم.« دست او را فشار داد 

اما تو نیازی نداری که مادر پیرت فعلا تو را اذیت کند.   "و سپس عقب رفت.   

بهتر است جای خود را روی سکو  "برو. به درهای باز سالن اشاره کرد.  

 "بگیری.

*** 

او را با یک دستش  -پدر ایو جلو آمد و  او را مردانه به آ*غ*و*ش کشید 

 محکم ب*غ*ل کرد.

موهای بلند و تیره او برای مراسم بسته شده بود، اما صورتش هرگز حالت   

 وحشی خود را از دست نداد بود.
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نه اینکه  سائول به هیج وجه  غیرمتمدن بود، نه بلکه بیشتر از اینکه  کت و   

شلوار  بپوشد و یک ساعت روی یک صندلی سخت بشیند، بهش میخورد تا  

در کوه هایی که زمانی اجدادش در آن زندگی می کردند باشد. او  

شناخت، رویکرد آهسته و پیوسته او به  خردمندترین مردی بود که ایو می

 زندگی ورق خوبی برای درخشش نامنظم مادرش بود.

ایو اینرا دوست داشت  که از بین همه برادرانش بیشتر شبیه پدرش بود.     

او یک الگوی استثنایی می ساخت.  سائول چیزی را به دست پسرش  

 انداخت.

 »دوست دارم این را برای احترام به مردم ما بپوشی.«

دار را تشخیص داد همان چیزی است که پدرش معمولاً  دستبند مهره 

پوشید، نشان مردی بالغ در قبیله اوته.  می دانست که این افتخار از آن  می

 اوست.

 »متشکرم، بابا.« 

ای گرم به پو*ست او آرامش  های قهوهآن را روی مچ دستش گذاشت.  دانه

 ها پوشیده و سائیده شده بود .دادند که توسط نسلمی

اوریل که توانایی خواندن گذشته اشیایی که لمس می کرد را داشت، گفته   

بود که آنقدر خاطرات زیادی در آن هست که کشف همه آنها اندازه یک 

 طول  عمر لازم دارد. 
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من هیچ ترسی ندارم که این کار را به خوبی انجام ندهی، ایو.  به خودت   "

کرد نمایانگر تشکر و  با تکان دادن سر که سعی می  "ایمان داشته باش.

قولش در عین زمان باشد ، ایو خود را آماده کرد و همراه صف معلمان و 

 شد، که وارد سالن شدند.   VIPمهمانان 

*** 

ایو در حدود یک سوم از راه سخنرانی خود متوجه شد که ارائه آن به اندازه  

های درست خندیده فکر کردن به آن بد نیست. حضار در زمان و قسمت

بودن و برخی از نظرات او را در ستایش شهر بسیار محبوبشان تشویق کرده  

جا را با حال ها آنخواست همه آنجا خیلی خوب بود؛ اما او میبودن. تا این

 بهتری نسبت به زمانی که آمده بودن ترک کنن به شمول خودش.

 دانید؟دوستان من، چیزی را می -

شناختند: ها کسانی بودند که او را از بدو تولد میاتاق را از نظر گذراند. این

ها، معلمان. او عشق شدیدی به همه آنها در  ها، همسایه خانواده، همکلاسی

ها احساس انگیز، گاهی آزاردهنده، اغلب الهام بخش آنتنوع شگفت

کرد. با قرض کلمات از کرک اشنایدر، »ما فقط در یک روز زیبای ماه مه می

پیکر  ایم. همه ما روی یک توپ غولجا در یک سالن معمولی جمع نشده این

چرخیم و با سرعت شصت و هفت هزار مایل در ساعت به دور خورشید می

ایم که با سرعت سه میلیون مایل در ساعت در در کهکشانی قرار گرفته

 شود.« اعماق فضا و زمان پرتاب می
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این باید به شما احساس خاص بودن بدهد زیرا احتمال وجود شما از نظر 

میکروسکوپی بسیار کم است، هرگز نباید فراموش کنید که معجزه هستید.  

معجزه خود را هدر ندهیم. این چیزی است که به خودم می گویم، بنابراین  

اکنون آن را به شما منتقل می کنم: وقتی از اینجا رفتید، مراقب این سیاره 

ها ل*ذت ببرید؛ اما های جالبی داشته باشید، از موفقیتباشید. شکست 

تر از همه، هرگز فراموش نکنید که فرد کنار شما نیز در این سفر از  مهم

 میان ستارگان گیر افتاده است. 

او زن یا مرد هم تیمی شماست. مهربان باش! اشتباهاتشون رو ببخش؛ اما  

 بیشتر از همه از سواری در این را با هم ل*ذت ببرید.

*** 

سخنرانی او با کف زدن به پایان رسید و به سرعت به تشویق ایستاده 

هایشان را هایش بلندترین فریادها را میزدن و کلاهتبدیل شد. هم سالی

هایش هجوم  دادند. ایو احساس کرد که خون روی گونهبرایش تکان می

ها ده اش به آنکه احساس کرد که ابراز احساسات و علاقهآورد. او از اینمی

گردد تعجب کرد. او متوجه نشده بود که در کلاس خود  برابر به خودش برمی

 قدر محبوب است.این

 رئیس داوز گفت: 

 از شما برای آن سخنان حکیمانه متشکرم، آقای بندیکت.  -
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توانستم بگویم. من هیچ ترسی برای این کلاس  من خودم بهتر از این نمی

فارغ التحصیل امسال ندارم: شما یک گروه خاص هستید، با استعدادهای 

چنین به دلیل متفکر بودن و احساس مسئولیت خود متمایز متعدد؛ اما هم

 ها است. آفرین.گر همه اینهستید، که مطمئنم موافقید، مداح شما نمایان 

بار از زمانی که این وظیفه  ایو به صندلی خود بازگشت و توانست برای اولین

به او محول شده بود استراحت کند. بقیه مراسم به سرعت گذشت: دریافت  

های دسته جمعی بیرون. او بیش از  مدارک تحصیلی، کلاه انداختن و عکس

اش توسط دخترانی در آ*غ*و*ش گرفته و  هر زمان دیگری در زندگی

خواستن باهاش عکس  بوسیده شد و کسانی که به سختی می شناخت می 

بگیرند. نزدیکترین دوستانش کازو و روهان؛ البته که او را برای این موضوع  

مسخره کردند. ایو مطمئن شد که ویل یک عکس سه نفره از هر سه نفرشان 

باهم گرفته باشد. این آخرین باری بود که آنها برای مدتی با هم بودند: کازو 

رفت. روهان یک کار برای دیدن خانواده به ژاپن و سپس هاروارد می

تابستانی در بوستون در یک آزمایشگاه پزشکی داشت، سپس به پرینستون  

رفت و ایو برای شرکت در کنفرانسی که به عنوان بخشی از یک جایزه می

 رفت.علمی برنده شده بود به انگلستان می

 توانی؟ توانم تحمل کنم که با او عکس بگیرم، تو میمن نمی 

کازو به روهان گفت و در حین عکس گرفتن وانمود کرد که خود را کنار  

 کشد. می
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 -پایان مدیر مدرسه و همه دختران سال ما قیافه، مغز، جذابیت، عشق بی -

 کنه بالا بیارم. او منو وادار می

*** 

 ویل قول داد:

 اشکال ندارد کاز، ما او را فروتن نگه می داریم. -

 روهان پوزخندی زد.

 ها باشی. آره، این باید سخت باشد که تافته جدا بافته بندیکت -

آخ. اگرچه یک شوخی بود؛ اما به شدت ضربه زد زیرا ایو اغلب همین فکر را  

عنوان  های خانوادگی بندیکت بهاش را در بازیهای متوسطهکرد. او سال می

فردی کوچک اندام، درس خوان، آرام و عینکی گذرانده بود، کسی که 

داد، زیرا افکارش جای ها را از دست میکرد و جوکهمیشه توپ را رها می

دیگری بود. فقط در چند سال گذشته بود که به شش فوت رسیده بود و 

کمی اندامش پر شده بود تا در کنار برادران ورزشکارش احساس تافته جدا 

ترین  بافته بودن را نکند. مدتی طول کشیده بود تا بفهمد که حتی کوچک

 شیرها در خانواده شیرها برای حیوانات ساوانا بیرون از دسته شیر هستند. 

 ویل هشدار داد: 

علاوه، به سختی  مامان ما اگر این را بشنود پو*ست تو را خواهد کند. به -

ترین به حساب آورد. او ششمین است و در  عنوان کوچکتوان ایو را بهمی

 ترین ماست. حال حاضر موفق 
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 دهی؟ادامه بده، چرا نمی -

 روهان دوستانه به بازوی ایو مشت زد. 

 دانیم.همه ما این را می—انگیز استشگفتاو کاملاً  -

 به هر حال.  -

ترین فرد کردم معمولاً جوانویل با چشمکی به ایو ادامه داد: »فکر می

 کوچیک.ترین است. که در این حساب هفتمین پسر زد است؟ 

 اوه، نه. -

 روهان سرش را تکان داد.

 مطمئناً نه.-

ترش، پسر بد و موتور سوار  کوچکایو خندید. دوستانش هنوز کمی از برادر 

ترسیدند، حتی اگر زد از زمان ملاقات با اسکای دلپذیر شده بود. گویی می

هایش با  زد از ناکجاآباد ظاهر شد و به ایو تکل فوتبال زد و او را روی شانه 

کنند! ( بالا  کند! جمعیت غرش میاش مکس میموسیقی) و او در وسط جمله

 انداخت.

و البته که زاویر باید به زد تکل بزند و هر سه در زمین فوتبال در 

 های دروازه سقوط کردند.ن*زد*یک*ی تیرک

*** 

 زد فریاد زد: شش امتیاز. 

 ایو گفت: 
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 کار کردم که شایسته چنین برادرانی باشم؟خدایا، من چه -

که در حال ساختن یک فرشته برفی بدون برف او با خوشحالی، مثل این

است، به پشت افتاد. علیرغم فقدان مهارت بازی با توپ در کودکی، 

  -به عنوان توپ فوتبال آنها  -برادرانش اصرار داشتند که او را در ورزش 

شرکت دهند. او عادت کرده بود که از این سرزمین به آن سرزمین برده 

 اش زد. شود. زد به س*ی*نه

ام. پسر، ایو، تو برای این کار خیلی  کار را نکردههاست که اینمن سال -

 بزرگ شدی.

 ویل و اوریل آمدند و ایو را بلند کردن. سلام! نه! 

توانست جلوی آن را بگیرد. دانست که چه چیزی در راه است، اما نمی او می

وای، الان برای بلند کردنش به "ویل گفت: مواظب باش، ما توپت را دزدیم. 

 دو نفر از ما نیاز است. اوریل به شوخی گفت، باید رژیم بگیری، ایو. 

ها او را به سمت دیگر میدان پرتاب کردند. تریس و ویکتور که تظاهر به  آن

توانست  بزرگ شدن را کنار گذاشته بودند، به طرف زد پیوستند. ایو می

 صدای جیغ زدن اسکای را در حاشیه بشنود:

 بهش صدمه نزنید!  -

و صدای خنده پدرش. ایو که دیگر شش ساله نیست، از برادرانش خلاص  

شد، دستانش را دراز کرد و برای ایمنی حرکتش داد. کلاهش را که خیلی  

وقت بود که گم کرده بود. او حدس زد که اگر به اسکای یا مادرشان برسد،  
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بقیه قبول خواهند کرد که او به خانه رسیده است. تقریباً موفق شد به 

اسکای برسد که تریس بالای سرش قرار گرفت، سیگنالی برای بقیه که با 

ها اضافه کنند. هفت کت و شلوار  خنده و شوخی فراوان خود را به جمع آن

ها او  های چمن پوشانده شد. ولش کنید، بچهفارغ التحصیلی به زودی با لکه

 تواند آن زیر نفس بکشد! احتمالاً نمی

ترین بندیکت را بلند کرد. زد دستانش را به  اسکای اعتراض کرد و نزدیک

 سمت او دراز کرد، گفت: 

 به خانواده بپیوند!  -

وجه، زد بندیکت. من یک لباس سفید  اسکای عقب نشینی کرد. به هیچ

 کنی!«ام خرابش میپوشیده

*** 

 پیونده،ها، اسکای به خانواده نمی زد با غم ساختگی گفت: بچه

 کند.اوه، این کار نمی -

 تریس سرش را تکان داد. »

 بندیکت، همیشه یک بندیکت، درست است ایو؟یک بار یک  -

 بله!  -

که نفس کشیده  ایو ناله کرد، با این فکر که اسکای ممکن است در مورد آن

 عیب و نقص استدلال کرد:تواند حق داشته باشد. اسکای با منطق بینمی
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من بندیکت نیستم، من یک برایت هستم. زاویر که از نظر ایو نیز کاملاً  -

 منطقی بود گفت: 

 تو برای ما بندیکت هستی، کیک کوچک! -

هایشان بلند کردند، وزن از روی او  وقتی برادران آسکای را بالای شانه

 برداشته شد. زد گفت:

 کنیم، نه؟ببین، ما لباست را خ*را*ب نمی -

 اسکای گفت: جرات نداری مرا پرت کنی! زد پرسید:

 اوه، عزیزم، چرا این ایده را به ما دادی؟ -

کرد ، ایو در حالی که به فریاد های او به اثر یک پرتاب ملایم بود نگاه می

داد یا حتی او را  کس هرگز او را آزار نمیایستاد شد. او عزیز آنها بود و هیچ

ترساند. وقتی روی زمین پایین آمد، اسکای دستش را به سمت  جدی نمی 

 ایو دراز کرد. 

توانم این نوع ب*غ*ل خانوادگی را انجام دهم، ب*غ*ل در باشه، من می -

 حالی که روی دو پایم ایستاده هستم. 

کدام آنها بیشتر از  ایو در میان برادرانش با او ایستاده بود. او هرگز با هیچ

این لحظه احساس دوست داشتن یا اتحاد نکرده بود. حتی زد که تا پیدا 

توانست  کردن اسکای خیلی سختی کشیده بود، امروز خوشحال بود. ایو نمی

تواند بهتر از این لحظه باشد. او باید به لندن  تصور کند چه چیزی می

 رفت تا بفهمد.می
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 فصل دوم

 

ایو جرات نداشت در پرواز شبانه از دنور به هیترو بخوابد. در حالی که 

زدند روی صندلی پنجره نشسته بود و به  ویکتور و زاویر در کنار او چرت می

گفت که به سپیده دم ای ضعیف در افق به او میتاریکی خیره شد. لکه

شدن. به زودی تمام آسمان با طلوع سریع خورشید در آتش  نزدیک می 

سوخت، هر روز صبح یادآوری از این بود که چگونه جهان از انفجار  می

طور غیر ممکنی هیچ چیز بود، ایجاد شد. در حال حاضر شبیه ای که بهقطعه 

 نقاشی ترنر از بیگ بنگ بود.

*** 

یک مهماندار هواپیمای بیست و چند ساله با موهای بلوند مرتب با یک جک 

که او مدام به ردیف سه مرد رو قدم میزد. ایو از دیدن اینآب یخ در راه

ها به چیزی نیاز دارن یا خیر، سرگرم شد. گردد تا ببیند آیا آنجوان بازمی

 برادرانش چنین تأثیری بر مردم داشتند.

 توانم فنجان شما را برایتان پر کنم، قربان؟می -

هایش صورتی و  رسید که آرایش خود را تازه کرده باشد، ل*ب او به نظر می

 براق بود. 

 متشکرم.  -
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 ایو لیوان پلاستیکی را روی سینی گذاشت و او آب را ریخت. 

 و دوستانت چطور؟ -

چشمانش به ویکتور خیره شد که حتی در خواب هم مرگبار به نظر می 

 رسید.

 برادران من؟ نه، آنها خواب هستند، متشکرم. -

 برادران؟ وای، شما از نظر ژنتیکی جفت شیش آورده اید.  -

او گلویش را صاف کرد و به این نتیجه رسید که احتمالاً این یک اظهار نظر  

 ای است. غیرحرفه

 گردم. ها بیدار شوند، برمیوقتی آن -

جرعه نوشید و  سمت پرده آبی رفت. ایو آب را جرعهبا لبخندی برای او، به 

 از خنکی روی زبانش ل*ذت برد.

او آرزو داشت که بخوابد؛ اما نگران بود که در محیط ناآشنا هواپیما، کابوس  

سوزی در سطح زمین به  ببیند و کنترل موهبتش را از دست بدهد. آتش

دانست که خط اندازه کافی بد بود؛ اما در آسمان غیرقابل تصور بود. ایو می

اش اصلا آرامش دهنده نبود. برای آرام کردن خود، از میان انگشتانش  فکری

اش، را روی  برای قسمت کلارینت در کنسرتو موتزارت مورد علاقه

اش زد. او با داشتن یک موهبت هوشمندانه برای دستکاری س*ی*نه

نویسی و نظم و انضباط پیروی از موسیقی  انرژی، فهمیده بود که الگوهای نت
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به ذهن او کمک کرده که در هنگام عصبانیت و نگرانی، مسیرهای کم 

 خطرترتری را انتخاب کند. 

چیز شروع  کرد که قدرت خود را مهار کند، ممکن بود همهاگر او فراموش می

به دود شدن کند. او متوجه شد که موهبت او هم فوق العاده و هم چیزی  

شبیه نفرین است. با برخی موارد عجیب و غریب در شیمی بدنش، او قادر 

 بود انرژی را جذب کند و آزاد کند، معمولاً با آتش زدن اَشیا.

*** 

او تازه شروع به درک فیزیک پشت آن کرده بود و اکنون به اندازه کافی  

شناخت که بداند شیفتگی او به قدرت خودش احتمالاً منجر به  خودش را می

اش شده است: او معمای خودش ای علمی و آینده های مطالعاتی رشتهبرنامه 

را برای حل کردن داشت. اگر او خیلی سخت تمرکز می کرد، اکنون  

توانست انرژی خود را شکل دهد، توپ های انرژی تشکیل دهد؛ اما می

یادگیری آن زمان زیادی طول کشیده بود و برخی از اشتباهات او در این راه  

فاجعه بار بودند. ایو به خودش گفت حالا به وودرو فکر نکن؛ اما وقتی 

لای مغزش بیرون آمدن نتوانست جلوی آن را بگیرد. بدترین  خاطرات از لابه

لحظه بزرگ شدن او هفت سال پیش با سگ خانوادگیشان، وودرو بود. سگ  

گرگ ایرلندی با حساسیت همیشگی خود نسبت به مضطرب شدن یکی از  

ها را در دامنه کوه احاطه کرده اش، ایو را در جنگلی که خانه آناعضای گله

کرد که کاش هرگز نرفته بود؛ اما عصبانیت  بود دنبال کرد. ایو آرزو می
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جا هجوم آورده بود تا جایی دور از زد نه ساله پیدا  کورش کرده بود. او به آن

کند. مامان و بابا درست در آن روز به ایو اجازه داده بودند که در جلسه 

خانوادگی برای بررسی یک جنایت سیونتی شرکت کند و زد را بیرون از در  

ترین پسر خوشایند نبود، بنابراین او با  رها کرده بودن. این برای جوان

تر بودن از همیشه، ایو را مجبور به پرداخت هزینه کرد. در اتاق آزاردهنده

خواب مشترک آنها پروژه علمی ایو بود که او به سختی روی آن کار کرده 

بود و یک پوستر و مدل تهیه کرده بود. مدل اتمی توسط یک توپ بستکبال  

تکه تکه شده بود، و در وسط پوستر ردپایی وجود داشت. اوریل گفته بود  

که کمک خواهد کرد تا مشکل را حل کند، در حالی که مامان زد را تا آخر  

هفته مسئول وظایف آشپزخانه قرار داده بود؛ اما ایو درست در آن لحظه از  

دانست واقعاً در خطر آتش زدن شلوار برادرش است،  زد متنفر بود. او که می

در را محکم به هم کوبیده بود، از کوه پایین آمده بود و فضایی برای تخلیه  

 احساساتش پیدا کرده بود.

*** 

یک شاخه شروع به دود شدن کرده بود. ایو مثل همیشه قدرت خود را مهار  

نکرد. در عوض اجازه داده بود احساسات از او سرازیر شوند. شاخه افتاده 

آتش گرفت. این احساس خوبی داشت که همه چیز را بیرون بریزد. به زودی  

شعله آتش گسترش یافت و ایو متوجه شد که برای پس گرفتن انرژی بیش  

از حد پیش رفته است. دیگر تنها رها شدن او نبود، بلکه تمام انرژی در  
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های اطراف آتش  چوپ ذخیره شده بود . او تمام تلاش خود را کرد تا شلعه

ها در بزرگ را خاموش کند؛ اما کنون تابستان گرم و خشکی بود و جرقه

آورد، زیرا  حال پخش شدن بودند. او به وضوح عرق و وحشت را به یاد می

نشانی تماس دانست که باید اعتراف کند و از پدرش بخواهد که با آتشمی

دوید، فکر کرد صدای پارس از راه دور  بگیرد. در حالی که به سمت خانه می 

شنیده است؛ اما مصمم بود که به خانه برسد و زنگ خطر را به صدا درآورد.  

ها توانستند آتش را مهار  که تیمتنها بیست و چهار ساعت بعد، پس از این

های کوهستانی بسوزد،  طور طبیعی دور از کلبهکنند و اجازه دادند آتش به

ها و حالت  وودرو لنگان به خانه برگشت. از سوختگی های روی پنجه

های  پریشانش، مشخص بود که سگ شکاری در تلاش برای فرار از شعله

آتش بریده و مجروح شده است. زاویر تمام تلاشش را کرد تا وودرو را شفا 

دهد؛ اما سگ بعد از آن هرگز مثل سابق نبود، اواخر همان تابستان با نگاهی  

کرد. زد که از  اش مرد. ایو احساس گناه مینسبتاً گیج در چشمان خسته

دیدن رنج سگ همبازی خود ناراحت بود، ماه ها ایو را سرزنش کرده بود و  

او را متهم کرده بود که سگ را عمداً آزار داده تا به خاطر آسیب رساندن به 

مدل به او جبران کند. او با ایو و هرکسی در مدرسه که سر راهش قرار  

گرفت دعوا کرده بود و این آغاز شهرت پسر بد او بود. این مدت ها قبل  می

ایو درخواست بخشش کرده  -از بهبود ر*اب*طه بین دو جوان بندیکت بود 

کرد که بود و بدستش آورده بود. زد اعتراف کرد که هرگز واقعاً فکر نمی 
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برادرش عمداً این کار را انجام داده؛ اما با این حال، ایو درس دردناکی در  

گناهان و کسانی که دوستشان داشت  توانست به بیهایی که میمورد آسیب

 وارد کند اگر کنترل خود را از دست بدهد، آموخته بود. 

*** 

ای خوی یا حتی خودانگیختگی را مهار کرد و تبدیل به  پس از آن، هر نشانه

ترین برادر شد. او عادت کرده بود آخرین کسی باشد که  ترین و آرامساکت 

توانست زندگی  طور دوست داشت. اگر می کنند و اینمردم به آن توجه می

تر پشت سر بگذارد، آن را یک موفقیت به  را بدون اشتباهات آزاردهنده

آورد. با آگاهی از این که یک آتش افروز ناپایدار هنوز در درونش  حساب می 

زندگی می کند، فقط امیدوار بود که روح ربا او تعادلی آرام بخش برای طرف  

طوفانی پنهان او باشد، کسی که روی آتش وجودش آب بریزد، نه اینکه  

 هایش بپاشد. ویکتور سرش را بلند کرد و گفت: روغن را بر روی شعله

 ای بنوشم؟توانم جرعهمی -

 ایو آب یخ را به او داد.

 توانی بخوابی؟ نمی -

 خواهم ریسک کنم.نمی -

توانم موانعی را  ویکتور با پذیرفتن آن، سری تکان داد. اگر دوست داری می

نه ممنون. فقط سه ساعت  -در ذهنت ایجاد کنم. ایو سرش را تکان داد. 
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شوم. وقتی به هتل خود رسیدیم خوابم را  دیگر باقی مانده است. خوب می

 جبران می کنم. 

 ویکتور لپ تاپ باریک خود را بیرون آورد.

هتل نیست. همکار من در اسکاتلند یارد یک آپارتمان برای ما در مکانی  -

دهیم بیایم کرد که ما ترجیح می به نام باربیکن ترتیب داده است. او فکر می

 که افراد زیادی به کارهای ما توجه کنند. و برویم بدون این

یک مجموعه هنر مدرن،   -ام کنم در مورد آن شنیده باربیکن؟ فکر می -

 طور نیست که کم و بیش در محل دیوار رومی قدیمی ساخته شده است؟این

تو به من بگو. من فقط چند عکس دیدم و فکر کردم که خوب به نظر می   -

 مناظر عالی در سراسر شهر. -رسد 

 ایو آی پدش را بیرون کشید.

من پایگاه داده سیونت نت را با برخی از توابع قابل جستجوی جدید فراتر  -

رسد اکثر ما به آن  ام که به نظر میاز تاریخ مفهومی تنظیم کرده 

 مندیم.علاقه

*** 

اما با مشکلات جدی مواجه شده بود. مانند بسیاری از ابتکارات اولیه  

برد و تکه شده رنج میکامپیوتری، از نرم افزارهای منسوخ ارتقاءهای تکه

طور کامل باگ خالی بود. ایو کل چیز را کاملاً تغییر داده بود و سعی به

های دیجیتال اثبات کند.  کرد در آینده آن را برای نسل بعدی پیشرفتمی
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تو سیستم ایمنی برایش گذاشتی، درسته؟ دشمنان ما عاشق این هستند  

 که نام و نشانی ما را به دست بیاورند.

 کنی. دانی که با یک کارشناس امنیتی صحبت میمی -

توانم فراموش کنم که تو هم برادر کوچک  دانم؛ اما نمی ویکتور لبخند زد. می

 ات را سوار شوی. من هستی. من به تو یاد دادم که اولین دوچرخه

  کننده را دارم، در حالیهای تثبیتآره، با متقاعد کردن من که هنوز چرخ -

ها را جدا کرده بودی. من هم جای زخم روی زانویم دارم که باید برای که آن

 های تدریس تو نشان دهم. اثبات عملی بودن روش

 تو زیادی محتاط بودی. کار کرد، نه؟ -

 ایو خندید. 

زنم و بله، برادر بزرگتر، من چندین لایه محافظ روی آن  آره حدس می -

دارم، به ویژه به این دلیل که این آیپت دارای یک سیستم جدید است. اپل  

ها آزمایش کنم و اگر آن را گم کنم، شهرتم آناز من خواسته که آن را برای 

خواهی به من بگویی که امیدواری از کار  را از دست خواهم داد. حالا، آیا می

 من چه چیزی به دست بیاری؟ 

ترین مردانی بود چشمان خاکستری ویکتور بسته شد. او یکی از خصوصی

شناخت، که با توجه به اینکه عضوی از قبیله بندیکت بودن، مانند که ایو می

های زیاد بود، این یک شاهکار بود. زد و  ای بدون در و پنجرهزندگی در خانه

ها را بخوانند و آینده را ببینند. اوریل  توانستند ذهنمادرشان می 
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تواند جایی که توانست تاریخچه چیزهای شما را به شما بگوید. تریس میمی

دانستند اید را با لمس کردن شما ردیابی کند. ویل و پدرشان میشما بوده 

کرد  زنید. تنها کسی که دخالت نمیکه چه زمانی دست به کار خطرناکی می 

زاویر بود؛ اما حتی او دارای قدرت طبیعی همدلی بود که تحت یک رفتار  

توانست حدس بزند که واقعاً در خردمندانه پنهان می کرد. او معمولاً می

گذرد، بدون اینکه قدرتی برای افشای اسرار شما داشته  داخل ذهنت چه می

 باشد. 

*** 

تو فقط قرار است در آن کنفرانست خوش بگذرانی، ایو. فقط اگر واقعاً  -

 نتوانم شخص دیگری را پیدا کنم از شما کمک خواهم گرفت.

دانم که اتفاق بزرگی در لندن در حال من یک احمق نیستم، ویک. می -

 بودی.اتفاق افتادن است وگرنه تو اینجا نمی

ویکتور صورتش را مالید و سعی کرد تیزبینی همیشگی خود را احضار کند؛  

اما وقتی کم خواب، در حال عبور از اقیانوس اطلس و نزدیک برادری که شما 

شناخت باشید سخت بود که همه موانع ذهنیتان را بالا نگه  را به خوبی می

 دارید.

 یک جلسه در چند روز دیگر وجود دارد -
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یا حداقل همهمه ای درباره اش است. ما فکر می کنیم برخی از سیونت های  

که تصمیم گرفته اند از قدرت خود برای مقاصد مجرمانه استفاده کنند، دور  

 هم جمع می شوند تا در مورد منافع تجاری متقابل خود صحبت کنند. 

ایو نام این افراد را شنیده بود، زیرا اسکای و زد با یکی از خانواده های 

 جنایتکار در ل*اس وگاس برخورد کرده بودند.

کرد، این اتحاد سست  اگر سیونت نت برای خیر و صلاح دیگران کار می

بازتاب تاریک آن بود که در تلاش برای به حداکثر رساندن سود شخصی 

ها با ما ها خواهد بود زیرا آنبود. لندن مکان خوبی برای دستگیری آن

توافقنامه استرداد دارند. اکثر این افراد از آمدن به ایالات متحده اجتناب  

ها ها هستیم. ما امیدواریم که آندانند که ما منتظر آنکنند زیرا میمی

های خود را نزدیک س*ی*نه خود بازی  اشتباه کنند؛ اما تا کنون آنها کارت

ها داریم. ما ها و معاملات آناند و ما تنها اطلاعات ناچیزی در مورد آنکرده 

 واقعاً نیاز به سند و دلیل واقعی درباره کارهایشان داریم.

 خواهی از جلسه جاسوسی کنی؟ می

جا هستم تا به  سپارم. من اینشخصا؟ نه. من آن را به اسکاتلندیارد می -

هایم کمک عنوان رابط آمریکایی در عملیات باشم و در صورت نیاز به مهارت

 کنم.

 منظور تو این است که اگر آن.ها یک کنترل کننده ذهن داشته باشند؟  -
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بندم که بیشتر از یکی خواهند بود. نوع من معمولا به  من شرط می -

 های خوبشان معروف نیستند. انتخاب

*** 

ایو از روشی که ویکتور خود را یک »نوع« خاص از سیونت بیان کرد، 

افکار دیگران تأثیر  توانستند بر خوشش نیامد. درست بود کسانی که می

ای بود،  ها بودند؛ اما برادرش مرد شایسته ترینترین و بدنامبگذارند ترسناک

 خواست دستگیرش کند، نداشت. هایی که میهیچ شباهتی به تفاله

توانم کمک کنم، ویک، به  شوم که به هر طریقی که میخوشحال می -

خصوص در ارتباط با اطلاعات و داده. دری به من بده و من تو را وارد  

 کنم. می

کنی. ممنون؛ اما تو روی به روزرسانی پایگاه داده سیونت نت تمرکز می -

های که روح ربا  اگر آن را در قرن بیست و یکم کامل کنی، به همه ما سیونت

 کنی. ندارن لطف می

 مهماندار هواپیما برگشته بود. او از ویکتور پرسید: 

 حوله د*اغ، قربان؟ حتما، متشکرم. -

ویکتور صورت و پشت گ*ردنش را مالید و موانع ذهنی خود را دوباره 

دانست که ای را که به او داده بود برداشت، چون میایجاد کرد. ایو حوله تازه

توانست صبور  او قرار نیست جزئیات بیشتری از برادرش بگیرد؛ اما او می

تواند به  کرد که چگونه میکرد، ایده بهتری پیدا میباشد اگر توجه می
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ها  برادرش کمک کند تا سیونت نت را امن و افراد بد را دور کند. ایو مدت

گیرند، هنوز هم وقتی به او  کم می اش او را دستکرد که خانوادهاحساس می

دیدند و حتی از برادر کردند، پسر کوچک بداخلاق را مینگاه می

کردند. ایو تغییر کرده بود، درس ترش، زد. بیشتر از او محافظت میکوچک

های سختی آموخته بود. او آماده بازی در لیگ بزرگ بود و حالا ممکن بود  

 فرصتی برای اثبات آن پیدا کند. 

حوله استفاده شده را پس داد و وقتی مهماندار هواپیما شماره تلفن خود را  

که روی دستمال کاغذی نوشته شده بود، به او داد شوکه شد. ویکتور فقط  

آمیز و  ابرویی را بالا انداخت و توانست در یک حرکت هم زمان تمسخر

 متعجب بنظر برسد. 

توانی در لندن خیلی مشغول باشی، ایو. ایو دستمال  رسد تو مینظر میبه -

را تا کرد و آن را در جیب گذاشت. او قصد نداشت زنگ بزند؛ اما 

خواست با دور انداختن آن در جایی که ممکن است ببیند، احساسات او نمی

دار کند. او یک کنفرانس علمی و یک مشت جنایتکار داشت که را جریحه

 باید دستگیر کند. زمانی برای یک تعطیلات عاشقانه وجود نداشت. 

*** 

هنگامی که هواپیما به هیترو فرود آمد، زاویر از خواب بیدار شد. ویکتور در  

 گذارد، گفت:تاپش را کنار میحالی که لپ

 ها را از دست دادی.تمام سرگرمی  -
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 جا وقتی تو خواب بودی گل زد.برادر کوچولو این -

 واقعا؟ -

زاویر بدنش را کشید. او که بلند قدترین در بین بندیکت ها بود، صندلی  

 آور می.دید.ای عذابهای هواپیما را به صورت ویژه

درسخوان هستند. ظاهر  های کنم برخی از دختران به دنبال تیپفکر می -

 همه چیز نیست. 

ها را تحمل کند تا وقتی که  دانست که باید خیلی بیشتر از اینایو می

موضوع را فراموش کنند. در حال تماشای شهر به این فکر کرد که او قبلاً  

هرگز به انگلستان نرفته بود و تصاویرش از آن به شدت تحت تأثیر  

هایی بود که خوانده بود، عمدتاً دیکنز و اورول. تصویرهای آنها در  کتاب

ها و ایان مک ایوانز قدرتمندتر تخیل او از رمان نویسان مدرن، علی اسمیت

بود، بنابراین او از دیدن آسمان خراش های براق و پارک های گوهر مانند  

 سبز کمی شگفت زده شد. لندن با درخشش خوبی مواجه شده بود.

 در آفتاب خوب به نظر می رسد. -

 او با اشاره به چشم لندن و وست مینستر گفت. ویکتور گفت: »

این یک تغییر چهره برای المپیک بود؛ اما لندن در ده سال گذشته بسیار  -

دومین شهر اروپایی مورد —پیشرفت کرده. من واقعاً آن را دوست دارم

 ام.علاقه

 اولین...؟  -
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ها زندگی کنم، لندن را انتخاب  پراگ، اگرچه اگر قرار بود در یکی از آن

 کردم. زندگی فرهنگی عالی، جنایات جالب.می

تر این خلاصه ای از ویکتور بود: ترکیبی از ذائقه کمیاب و سمت تاریک

کرد که به طور گسترده سفر کرده بود. او  زندگی. ایو به برادرش حسادت می

کرد، زیرا هرگز زمان زیادی را در خارج از  واقعا احساس محدود بودن می

 ایالات سپری نکرده بود.

*** 

تنها سفری که رفته بود سفر چند سال پیش همراه مدرسه به پاریس بود،  

در آنجا به سختی با هیچ فرانسوی ارتباط برقرار کرده بود. در میان گروهی  

از همکلاسی با پیراهن های زرد، که توسط معلمی مضطرب اداره می شد  

سرگردان بود. او در این فکر بود که آیا سایر دانشجویان حاضر در کنفرانس  

در صورت اعتراف دانش محدودش از سایر نقاط جهان، او را مسخره خواهند  

ها با قطار سریع السیر هیترو به پادینگتون و سپس به  کرد یا نه؟ آن

ای مانند یک زیرزمینی متروکه رفتند و به باربیکن رسیدند. هر منظره تازه

ای از کافئین به ب*دن خسته ایو بود که او را فراتر از خستگی و به  جرعه

راند با یک عارضه جانبی خفیف که باعث  هوشیاری بیش از حد روشنی می

شد احساس م*ست بودن داشته باشد. ایو در حالی که قطار متروی می

 کشید گفت:رفت، به زاویر که خمیازه میها به خیابان بیکر میآن
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دانستید این اولین سیستم متروی تاریخ بود که حدود صد و پنجاه  آیا می -

 سال پیش ساخته شد؟

 دهم؟ نه و آیا بنظرت در حال حاضر من اهمیت می

 نه.  -

توانست  زاویر چشمانش را بست و سرش را به پشت پنجره تکیه داد. ایو می

داد و به نظر دهد؛ حتی اگر زاویر گوش نمیبگوید که ویکتور دارد گوش می

ها آن را با کندن و پر  رسید بتواند جلوی حرف زدن خود را بگیرد. آننمی

از   -اند. قطارهای بخار اولین موتورها بودند سازی ساخته کردن به جای تونل

توان فهمید که فضایی را برای خروج  ها میهای هوا و اندازه ایستگاهدریچه

 کرد. دود و بخار فراهم می

 جالب است.

جا  گرفت. اوریل از بودن در اینچشمان ویکتور تمام جزئیات را در نظر می -

ل*ذت میبرد. باید به او بگویی. اگر اوریل به دیوارهای کاشی کاری شده  

 توانست قطارها را ببیند.دست می زد، می 

 شود؟ این کنفرانس کی شروع می -

کنم و برای پیدا  گیرم، لباس عوض میخوابم، دوش میبعد از ظهر امروز می

روم و سپس فردا سفر به پارک المپیک را  کردن مسیر کنفرانس بیرون می

برای بررسی اجرای عملی برخی از مصالح جدید در ساخت و ساز و  

 ام. سازی محیطی انتخاب کردهمحوطه
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*** 

 زاویر زمزمه کرد:

ها نزدیک کردم پارک بخاطر ورزش است. آپارتمان آنجا من فکر میو این

های مسکونی بود که توسط راهروهای سیمانی باربیکن بالای یکی از بلوک

به هم متصل شده بود. با توجه به استانداردهای نیویورک یا شیکاگو، به  

های دیگر، همچنان  خراشدلیل ساختار باریک و عدم وجود نسبی آسمان 

داد. گرچه آن را برج شکسپیر  آوری را میاحساس ارتفاع سرسام

اش از  توانست چیزی کمتری شبیه ایدهنامیدند؛ اما ایو نمیمی

های بسیار سخت و کمبود انسانیت. خوب،  نویس تصور کند لبهنمایشنامه 

 یک اتاق خواب را انتخاب کنید. ویکتور گفت:

 من باید چند تا تماس بگیرم.  -

ایو اتاقی را که در شرق به سمت پارک المپیک بود را انتخاب و روی تشک 

که از خواب عمیقی بیدار شد، برای اولین بار از حمام تخت افتاد. ساعت سه 

استفاده کرد. خشک شده و تازه تراشیده شده، ایستاده بود و به چمدانش  

شرت ساده و یک شلوار  کرد که چه بپوشد؟ او یک تیکرد و فکر مینگاه می

تری بپوشد پس شلوار  جین انتخاب کرد، بعد تصمیم گرفت که چیز رسمی

 جین را با شلوار چینی عوض کرد. زاویر داخل اتاق شد و روی تخت نشست. 

 مشکل داری ؟  -
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های کتاب به نظر میرسم؟ ایو به آینه  دونم مثل خورهکنی من نمیفکر می -

 بینند.خیره شد و سعی کرد تصور کند دیگران او را چگونه می

 تو یک خوره کتاب هستی، ایو.  -

خواهم خوب به نظر برسم، کردی. من فقط میمتشکرم زاویر، واقعا کمک  -

 دانی؟ می

ای که خوره های کتاب مد جدید است؟ خوش به حال شماها؛ زیرا  نشنیده -

 شما وارث زمین خواهید بود. 

 ایو در عینک گردش اخم کرد:

 دهم.دانش پژوه را به »خوره کتاب « ترجیح می  -

کرد؟ برای زاویر با حس طبیعی  شاید او باید با دیگران ارتباط برقرار می

خوش لباسیش و راحتی ذاتیش خوب بود. ایو چندان مطمئن نبود که  

 بازرسی را پشت سر بگذارد.

*** 

نه، معنی ندارد و برای من یک مفهوم اروپایی   -خوشا به حال دانش پژوهان

های یقه اسکی مشکی کنی و  است. اگر شروع به پوشیدن یکی از آن ژاکت

کنم. که برادر تو هستم را انکار میبه زبان فرانسوی صحبت کنی، من این

است. فقط به این دلیل که مهماندار شماره   19۵0ای از دهه این جمله کلیشه

 خود را به من داده است و نه تو. 

 بی سلیقه  -
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روند. زاویر خندید و از  آره، برخی از زنان آن را دارند و برخی با تو بیرون می

 جنگ کلامشان ل*ذت برد. ایو کلید خانه و کیف پولش را برداشت. 

 منتظرم نباش!  -

 

 فصل سوم

 

مینی ب*و*س در ورودی پارک المپیک ایستاد و ده دانشجوی کنفرانس  

علمی که برای این سفر ثبت نام کرده بودند، پیاده شدند. ایو آخرین نفر  

ای ایستاد در استادیوم وسیع اش را گذاشت و برای لحظهبود. عینک آفتابی

آهن بود .  با روبنای سفیدش و برج تماشای قرمز که کمی دورتر از خط راه

این برج مدل مارپیچ دوگانه دی ان ای را به او یادآوری کرد که مناسب بود: 

افتاد تا حدی توسط موفقیت هایی که در داخل و اطراف پارک اتفاق می

که حتی یوسین بولت هم بتواند کاری  وراثت ژنتیکی تعیین می شد. نه این

را که بدون پیوند سخت تمرین و فداکاری انجام داد انجام دهد. بدون  

داشتن اجدادی که باید بخاطر پاهای فوق العاده بلندش ازشان تشکر 

توانستید با یک موهبت متولد  طور بودند: میکرد. سیونت ها هم همینمی

 شوید؛ اما باید آن را کاملا کنترل کنید تا استفاده از آن مؤثر و ایمن باشد.

اینگرید، یکی از جفت دخترانی که شب قبل در مهمانی معارفه تلاش کرده 

 بودند با او دوست شوند، گفت: 
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ها سپاسگزار بود که او را زیر بال انگیز است. او از آناین مکان شگفت -

 خود گرفتند.

کردند که حس عجیب بودن را داشته  ای رفتار نمیکدام با او به گونههیچ

ها ملاقات هایی که ایو با آنباشد. حتی اینگرید که مانند بسیاری از سوئدی

کرده بود. زیاد سفر کرده بود و سه زبان خارجی را به صورت روان صحبت  

 کرد. می

*** 

کرد که شاید مردم او را به همان شکلی که او خود  او داشت به این فکر می

بینند که مایه آرامشش بود. آره، شگفت انگیز است. ام به او  بیند نمیرا می

شوند هنوز  ام که وقتی ورزشکاران و زنان وارد میلبخند زد. جایی خوانده 

رسد که این های المپیک خیس و نازه است. به نظر میرنگ بیشتر پروژه

دفعه به خوبی در دسترس است. جو، یک دانشجوی آمریکایی از گرجستان،  

 گفت:

 ها.خوشحال به حال بریتانیایی-

اندازها را  ها راکتشنوم که آنرفتم، نگران بودم. میها میاگر برای بازی

اند تا از حملات تروریستی  های مجاور مستقر کردهخراشروی آسمان

جلوگیری کنند. ایو فکر کرد که آیا برج خودش بخشی از دفاع است؛ مانند 

کند که بالای آن یک سلاح کشنده ویکتور که ساختمانی را انتخاب می

 باشد. 
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جا راکت شلیک کنند، برای متوقف کردن فاجعه کمی دیر  اگر از این -

 خواهد بود. 

 صبح همگی بخیر!  -

ها باشد با یک چتر بسته وارد شد. ایو حدس زد  زنی که قرار بود راهنمای آن

ها باید در انتظار باران باشند. لندن به طرز  ای بود که آنکه این نشانه

نم باران نبود و آسمانی بدون ابر را  ای شبیه کلیشه مه و نمناامیدکننده 

نمایش می داد. او مانند بسیاری از دانشجویان دیگر ترجیح داده بود 

شرت بپوشد. به دره لی خوش آمدید. جایی که شما  شلوارک، صندل و تی

ای در لندن بوده است. به لطف  اید یکی از آلوده ترین مناطق قهوهایستاده 

ایم. او دستش را  گذاری المپیک، اکنون آن را به این تبدیل کردهسرمایه 

های دویدن نرم حرکت داد. اگر دنبال من  های سبز و پیستروی چمن

های وحشی خود را به شما نشان دهم. خواهم علفزار گلبیایید، ابتدا می

 تازه کاشت هستند و سپس وارد خود استادیوم خواهیم شد.

*** 

داد؛ مانند  کرد؛ اما چیزی در پس ذهنش آزارش میایو جمعیت را دنبال می

آورد. گرفتگی در  کاری که انجام نشده یا نامی که کاملاً به خاطر نمی

چه راهنما  بازوهایش را تکان داد و به خود یادآوری کرد که باید به آن

گوید توجه کند؛ اما به نوعی کلمات در سرش جا خوش نکرده بودند. در می

عوض تمرکز او روی وسایل نقلیه ساختمانی بود که مانند زنبورهایی که به  
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کردند. به عقب و  گردند در ورزشگاه و خارج از آن حرکت میکندو بازمی

جلو، یکی حتی به نظر می رسید که در حال انجام ر*ق*ص تکان دادن 

دهند. ها را نشان میاست، روشی که زنبورهای کارگر مکان بهترین گل

ها درگیر گفتگو بودند. او به  دختری در کنار جو و اینگرید آمده بود و آن

طرز شگفت انگیزی ضعیف و نامرتب به نظر می رسید. کمی بیش از حد 

رسید که انگار در  هایش طوری کثیف به نظر میلاغر، زانوها و کف دست

دلیل موهای   توانست کاملاً صورت او را بهحال باغبانی بوده است. او نمی

شده بودن ببیند. او به خاطر نداشت که طور غیرمنظمی بریده ای که بهتیره

گیری متوجه او شده باشد و اگر بخواهیم صادق باشیم او شب قبل در جهت

 شبیه یک دانشجوی ساینس نبود. 

داند؛ اما رفتار او سیستم هشدار درونی  او مطمئن نبود که چگونه این را می

های تواند صحبتتر شد تا ببیند آیا میاو را به راه انداخته بود. کمی نزدیک 

کرد و دختر ها را بشنود. اینگرید اکنون در مورد مواد سقف صحبت میآن

ای او  خمیده به جلو، دستانش را در جیبش فرو کرده بود. پاهای بلند قهوه

رسید، هیکلش در تی  در ش*و*ر*ت جین رنگ و رو رفته زیبا به نظر می

که متوجه این موضوع شده شرت تانک چسبیده اش مرتب بود. ایو از این

بود از خودش عصبانی بود. او باید بیشتر به دختران کنفرانس احترام  

جا دور شد و به احترامی کند از آنکه بیشتر به خود بیبگذارد، قبل از این
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جا باشد و مهمان  خودش گفت که او به او مربوط نیست. اگر قرار نبود او آن

 ناخوانده بود، به او ربطی نداشت. 

*** 

ها را در رمپ بالا و داخل استادیوم هدایت کرد. بزرگی سالن راهنما آن

جا پر از مردمی شود که از رقبا حمایت گیر بود و زمانی که آنبسیار چشم

کنند، بیشتر از این هم می شد. او دوست داشت خودش آن را ببیند؛ اما می

گشت. شاید باید به تمدید سفرش فکر کند؟ یک تا آن زمان به خانه برمی

هواپیما بر فراز سرش پرواز کرد. ایو به بالا نگاه کرد تا رد بخار را ردیابی کند 

و تابش نور خورشید را که از بدنه می پرد، ببیند و بعد نتوانست حرکت کند. 

بخار در حال حرکت بود. یک چیزی درست نبود تنها   -زمان متوقف شد 

کرد، خط در آسمان بود که از نقطه تیز به ابر پف کرده  چیزی که تغییر می

چرخد. او در  ای که در سراشیبی آزادانه میرفت. مغز ایو مثل دوچرخهمی

توانست این حمله  های ذهنی ویکتور قرار گرفته بود که میبسیاری از هجوم

را از جانب یک سیونت با قدرت کنترل ذهن تشخیص دهد؛ اما این چیزی  

که فردی از کما بیرون می  مثل این -شبیه مهارت برادرش نبود. قطع ارتباط 

اش. یک آید، آگاه است؛ اما قادر به برقراری ارتباط نیست. کشش روی شانه

گشت. ایو با  اش را گرفته بود و حالا داشت وسایلش را مینفر کوله پشتی

سختی زیاد نگاهش را از آسمان تغییر داد تا به پایین نگاه کند. دختر لاغر  

ها را  پد و آیفون او را گرفت و آناش را جلب کرده بود آیمشکوکی که توجه
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در کیفش گذاشت. او در چنگ یک سیونت دزد بود. آتش عصبانیت در  

اش قدرتش را از بین برد. یک ثانیه کنندهدرونش سوخت و با گرمای مصرف 

 دیگر و او آزاد خواهد شد. سپس دزد مقاومت او را احساس کرد.

اش  ای شوکه شده های قهوهچشمانشان به هم رسید: نگاهش به عنبیه

 چسبید. آره، تو انتظار نداشتی که حواسم بهت باشه دزد کوچولو؟ 

کرد تا او را نگه  گفت: او تلاش میفشار روی صورت او داستان خودش را می

دارد و دیگران را هم در زمان یخزده نگه دارد. او جدا شد و برای رفتن به  

ها خروجی پیچید. وقتی از رمپ عبور کرد، قدرتش از بین رفت و همه آن

 آزاد شدند. 

*** 

 پسری عطسه کرد. ایو فریاد زد:

 یکی وسایلم را دزدیده است!  -

ای که پشت سرش بلند شده بود به تعقیب  بدون توجه به صداهای گیج شده 

او رفت. او به بالای سطح شیب دار رسید؛ اما او قبلاً پایین رفته بود. با 

های زیادی وجود داشت که او  نگاهش زمین را جستجو کرد. مکان

های مصالح ساختمانی، های پارک شده، پالتتوانست پنهان شود: ماشینمی

 های بلند. یک کفش با بند شکسته روی زمین افتاده بود.علف

 ایو زمزمه کرد:

 خوب، سیندرلا کجایی؟ -
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خواست فناوری جدید اپل را داشته باشد، مورد او باید از طرف کسی که می

گونه شکی که او ممکن است در اثر بیچارگی سرقت قرار گرفته باشد او هر

ای و از  از او سرقت کرده باشد را از ذهنش بیرون کرد. این یک کار حرفه

پیش تعیین شده بود، نه از گرسنگی، چون کیف پولش را جا گذاشته بود. 

های بلند در  اگر او کیف پول را می گرفت، خیلی براش مهم نبود علف

 حرکتی که ناشی از نسیم نبود تکان خوردن.

 جا هستی.پیدات کردم، اون -

ایو با تجسم کیف حاوی وسایلش، نیروی خود را به بیرون فرستاد. با تمرین، 

یاد گرفته بود که این کار را از راه دور انجام دهد و مغز خود را در حال گرم  

کردن اجزاء مانند ذره بین در حال متمرکز کردن پرتوهای خورشید برای  

ایجاد شعله تصور کرد. دود بلند شده نشانه موفقیت بود. پوزخندی زد.  

دختر احتیاط را فراموش کرد او کیسه آتش گرفته شده را رها و فرار کرد. 

 ایو شانه هایش را چرخاند. 

او علاقه ای به درگیر شدن با تعقیب او و تحویل دادن او به   "موفقیت."

پلیس نداشت، نه اگر به این معنی باشد که به سؤالاتی درباره چگونگی آتش  

که مسئول خ*را*ب  گرفتن وسایلش پاسخ دهد. او بهتر است قبل از این

کردن المپیک با سوزاندن استادیوم در ن*زد*یک*ی مراسم افتتاحیه 

 شود، آتش را خاموش کند. 
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ایو ماجرا را در آن شب هنگام شام با برادرانش تعریف کرد بقایای ذوب شده 

 پد و تلفن بر روی بوفه در سالن جای گرفته بودن.آی

*** 

 ویکتور پرسید: 

 آیا دزد را خوب دیدی؟ -

توانم اگر بتوانی به اندازه کافی توصیف خوبی از دزد به من بدهی، می -

 های مظنون ما قرار دارد یا خیر.آیا او در فهرستبررسی کنم که 

 تقریباً سن من. موهای تیره تا شانه. اندام باریک. –زنم جوان حدس می -

کرد او بیش از باریک است. به نظر  در واقع، او به یاد داشت که فکر می

که  رسید که چند وعده غذایی را از دست داده است. احساس گناه از اینمی

او را ناکام گذاشت احساس پیروزی او را از بین برد. آیا او انگیزه های او را  

 نگرانی خود را نادیده گرفت.  'اشتباه فهمیده بود؟ 

کردم او بیشتر شبیه دختری بود که روی پوستر یک  به یاد دارم که فکر می

پناهگاه بی خانمان بینید تا در یک کنفرانس علمی. چشمان درشت، 

 بخش. زاویر دومین تکه لازانیا را برای خودش برید. روح

 کشم.و حالا من نوعی قهرمان مانگا را به تصویر می -

 کنم.های »تحت تعقیب«مان فکر میو دارم به فایل -

 ویکتور شرابش را پر کرد. زاویر چنگالش را به سمت ویکتور گرفت.

 برادرم، تفاوت بین ما همین جاست. -
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هیچ چیز مشابهی با کنترل زمان یا انجماد وجود ویکتور سرش را تکان داد. 

ندارد که بتوانم به ذهنم بیاورم. شاید او خیلی جوان است، تازه کارش را  

 شروع کرده است؟ 

اش  او ممکن است تنها باشد و با قرارداد کار کند و اگر جا گذاشتن کفش -

 دهد.را در نظر بگیریم، کارش را خوب انجام نمی 

کرد از  ایو کفش فرسوده را با خود به خانه آورده بود تا اگر فرصتی پیدا می 

 تریس بخواهد که او را با آن ردیابی کند. 

*** 

ای داشت که برای برداشتن آن خم شده بود با این حال، او احساس مسخره

در حالی که نه او سیندرلا بود و نه او شاهزاده چارمینگ بود. از زمانی که ایو  

بینی در  طور قابل پیشپشتی خود بیرون کرده بود، زاویر بهآن را از کوله

رسد که  کرد. اگر او تو را هدف قرار داده، به نظر میهمین راستا شوخی می

گوید: ما باید در حضور ما مورد توجه قرار گرفته است. ویکتور متفکر می

 جایی اشتباه کرده باشیم یا تحت نظارت بسیار خوبی باشیم.

 زاویر آهی کشید:

من به آن رسیدگی خواهم کرد. شما بچه ها از سخت کار کردن ل*ذت   -

وگذار بروم. زندگی توانم به سفرهای گشتببرید در حالی که من فقط می

 طور است. همین
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توانی به جلسه من درباره تأثیرات اکوسیستم فردا جای آن همیشه میبه -

 بیایی.

 های ترد سس پنیر را از کنار ظرف فویل جدا کرد و با ذوق خورد. ایو تکه

 کنی.اگر احساس تنهایی می -

کنم زنده بمانم. هی ویک! مطمئنی که اشکالی ندارد برادر کوچک، فکر می -

ها ایو واقعاً یکی از ماست؟ واقعاً از دورنمای جلسه در مورد اکوسیستم

 آید؟خوشش می

 ویکتور بشقابش را کنار زد.

کنم باید آن ها را  خورند که او هست، بنابراین فکر میمامان و بابا قسم می -

 باور کنیم. 

بخش آکادمیک کنفرانس صبح روز بعد به درستی آغاز شد. پس از بازدید از  

نمایشگاه عکاسی در کتابخانه با جواند اینگرید ایو برای گوش دادن در 

 سالن بزرگ کالج کوئین مری نشست.

کرد که سخنرانی مقدماتی دو کارشناس جهانی بسیار عالی بود و  او فکر می

های پیش روی دانشمندان را در جهانی که تحت تأثیر تغییرات آب و  چالش

 کرد.بینی خواهد بود خلاصه میپیش هوایی برای آینده قابل

ها بر انتخاب شغل  ها و تأثیر آنها در مورد پیامهنگام خروج از سالن، آن

 خود صحبت کردند.

*** 
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 جو گفت: من به سخنرانی شواهد علمی میرم. شماها چی؟ اینگرید؟

 کنم.من به تأثیرات انسانی فکر می  -

اینگرید امیدوارانه به او نگاه کرد. ایو کمی احساس ناخوشایندی پیدا کرده 

دید که دخترها همیشه در هر جلسه برای او خط زنبوری درست  بود و می

ها کرد که آنکنند. با چاپلوسی شروع شده بود؛ اما او شروع به فکر میمی

جایی که خواست تا آنکنند که انگار مالک او هستند. او میطوری رفتار می

ها این کار را دشوار  تواند دانشمندهای جوان دیگر را ملاقات کند و آنمی

کردند. بنابراین،  کردند و هرگونه رویکرد دختران دیگر را متوقف میمی

 ها برای مدتی باعث آرامش شد.یافتن دلیل واقعی برای جدایی از آن

بینم، من دارم به تأثیرات زیست بوم میرم، پس هر دوتاتون رو بعداً می -

 باشه؟ 

های سمینارشان حذف کنند به که آن.ها بتوانند خود را از گروهقبل از این

سرعت از آنجا رفت. ایو یک صندلی در سمت دور کلاس انتخاب کرد و به  

 فرار زیبایش لبخند زد.

ای فراتر از آن  پنجره از چهارگوش جلوی کالج به برج ساعت سفید و جاده

نگریست. به لطف شیشه دوجداره، سر و صدای شلوغ شرق لندن در  می

جا خاموش شد. ایو برنامه خود را به لیست شرکت کنندگان ورق زد و  این

منتظر بود تا اتاق پر شود. تعداد زیادی از شرکت کنندگان در کنفرانس  

وجود داشت که او هنوز ملاقات نکرده بود وی خاطرنشان کرد که قرار بود 
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ها در پاییز به کالج خود بروند. خیلی خوب است که در اینجا  چند نفر از آن

کرد پس چرخید  ها آشنا میشد. او باید برای اجتماعی شدن تلاش میبا آن

 تا با دختری که پشت سرش نشسته بود شروع کند.

او روسری کمی شبیه به   -او مطمئن نبود که لباس او چه علامتی دارد 

حجاب یا حتی یک راهبه تازه کار به سر داشت. راهبه بیشتر محتمل به نظر  

هایش شبیه اعضای صومعه بودند: پیراهن سفید،  رسید؛ زیرا بقیه لباسمی

 هایی با قاب ضخیم. ژاکت کش باف پشمی و عینک

*** 

اش با اخم چروک شده چشمانش به میز روبرویش خیره شده بود، پیشانی

 بود.

 سلام، اوم... وندی.  -

 برچسب او دست نوشته بود.

 تو امروز اومدی، درست میگم؟ -

 بله.  -

دختر بیچاره با زمزمه صحبت کرد. ایو بلافاصله برای او احساس تاسف کرد. 

کننده چه احساسی دارد، چند سال پس از  دانست که خجالت فلج او می

های مردم نگاه کند.. . او فکر  توانست در چشم فاجعه وودرو به سختی می

 تواند او را آرام کند. کرد که آیا می 

 نسبتی باهاش داری؟ -
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 ببخشید؟  -

 مدادش را به طرف اسمش گرفت. 

 به جی ام باری. می دانی که، پیتر پن و وندی؟  -

چشمان او برای مدت کوتاهی به صورت او چرخید، دهانش از تعجب باز شد. 

های علوم قرار نبود درباره ادبیات بریتانیایی کرد که رشتهایو تصور می

 ادواردی بدانند.

 طور بود. امم ... نه. کاش این -

ایو با یادآوری وقایع دیروز، در پس ذهنش احساس آزاردهنده ای داشت؛ 

اما این دختر هیچ شباهتی به نگاه کوتاه او به آن بچه خیا*با*نی نداشت. با 

اش بسیار  تر بود و چهرهدرنظر داشت ضخامت کمرش چند پوند سنگین

های آهو شکلش را  رسید، بدون آرایش غلیظ که چشممتفاوت به نظر می

 ب*ر*جسته کند. 

 ها قبلاً جایی ملاقات کرده بودند؟شاید آن 

 تو از چه مدرسه ای هستی؟  -

 نیوکاسل... اوم... مدرسه دخترانه. -

*** 

نیوکاسل. این   -وجو کرد. او آن را در نقشه ذهنی خود از انگلستان جست

 طور نیست؟در شمال انگلستان است، این

 آره. بله، نه چندان دور از مرز اسکاتلند. -
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 جا میری؟جا نبودم. دانشگاه هم همونهرگز آن

 ام... بله. آبردین. 

 وندی داشت قابل درک میشد.

ها یک بخش بزرگ علوم زمین دارند که در حال قدر باحال! آناوه چه -

ها  جام کارهای پیشرفته در زمینه استخراج نفت است. آیا مقاله اخیر آنان

 ای؟خوانده CO ۲را در مورد ذخیره سازی 

 خب البته. به همین دلیل درخواست دادم. -

 رسید.صدای او نادرست به نظر می

 من، خانم ژئوساینس. نفت... اوم... جذابیت بسیار جذاب است. -

 گونه وارد دوره شده بود؟ او تعجب کرد.زد. او چهاین دختر آن را حدس می

 منظورت استخراج است؟ -

 ببخشید، لغزش زبان. استخراج.  -

 پس دوره تو چیست؟ -

 علم زمین!  -

 آره؛ اما باید در این زمینه تخصص داشته باشی، اینطور نیست؟ -

روی جیو تمرکز کنم. منظورم  خب، فکر کردم برای شروع کمی  -

 جغرافیاست.

کند یا نه؛ اما تصمیم ایو لبخندی زد؛ اما مطمئن نبود که دارد شوخی می

 مند شود.گرفت از شک و تردید او بهره
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خوانم؛ اما در برنامه جغرافیا نیز  من در پاییز علوم محیطی را در برکلی می -

 غوطه ور خواهم شد. پس ما نقاط مشترک زیادی داریم.

*** 

او تصمیم گرفت به دختر استراحت دهد و در حالی که استاد تازه وارد شده 

 بود، به جلو برگشت.

 بله، این واقعاً جالب است برکلی. …اوه -

 دانست معنی آن چیست.واضح بود که او نمی

 کالیفرنیا. -

 ام؛ البته که شنیدم.درسته. من در مورد آن شنیده -

تصمیم گرفت که بالاخره با فردی آشنا شده است که او نشنیده بود. ایو 

 "بازنده"بسیار کمتر از او پیچیده بود. دختر بیچاره، روی پیشانی اش  

نوشته شده بود. او ذهنش یادداشت کرد که در طول کنفرانس با او مهربان  

باشد؛ اما بیش از حد لازم برای مؤدب بودن در کنار او گیر نکند. هنگامی که  

ایو به رویدادهای جلوی کلاس نگاه کرد، متوجه شد که دکتر شارما مدرس، 

خواهد که خود را معرفی کنند عجیب است: او به سختی  ها میاز آن

توانست تمرکز کند، درصورتی که مشتاقانه منتظر سمینار بود و آن را  می

خواهد کرد انگار که میمطالعه هم کرده بود. وزنی روی مغزش احساس می 

دوچرخه اش را با ترمز گرفته رکاب بزند. بعد که متوجه شد چه خبر است  

 بود. زیر ل*ب فحش داد. دختر باید جایی این اطراف می



 

 

www.taakroman.ir 

  ایو سوزان رمان  

 انجمن تک رمان  ترجمه شده در

  
 

50 

 

 دکتر شارما یکی را صدا زد:

دانم حالت خوب است؟ وندی باید ببخشید، اسمت را نمی -دختر پشت  -

 علامت داده باشد که دکتر ادامه داد. 

که کمی صحبت  آموزانم را بعد از اینخوب! چون معمولاً انتظار دارم دانش -

 کردم بخوابم، نه قبل از شروع کردن. 

او درست   -دانست دانست، اوه میهمه به جز ایو و دختر خندیدند. او می

 پشت سر او بود. وندی زمزمه کرد:

 بله... متاسفم.  -

پس شروع کنیم؟ شاید دانش آموزی که در صندلی روبروی شما نشسته   -

 بخواهد خودش را معرفی کند؟ 

*** 

زمان برای دور آخر با وندی وجود داشت؛ اما ابتدا او باید از این کلاس عبور  

 کرد. می

 شوم. بله دکتر شارما، خوشحال می  -

اش کند که متوجه شد که زمینهایو دهانش را باز کرد تا شروع به ترسیم پس

 زمان در اتاق دوباره در حال یخ زدن بود.

 دفعه نه!این -
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که ببیند شنید که دختر  را به عقب هل داد، جای ایناو را با تمام توانش آن

از روی صندلی خود به بیرون پرید و کیف و لوازمش را به مقصد خروجی با 

 خود گرفت.

 چطور توانستی؟  -

او رعد و برق زد و از تله پاتی برای ثبت اعتراض خود استفاده کرد. کنترل 

همه از گیجی خود خارج شدند و وندی را در کنار در   دختر شکسته شد و

وجه. ایو روی میزش خم  دفعه فرار کنه به هیچپیدا کردند. او قرار نبود این

تر  شد و به تعقیب دزد رفت. او را دید که در یک کلاس خالی چند در پایین

شود. او تا حدودی از پنجره بیرون آمده بود که مچ پایش را  ناپدید می 

 گرفت.

 خوای؟ تو کی هستی؟ تو از من چی می -

 او پرسید. 

 گمشو! فقط برو!  -

صدای او در سر او بسیار غیرمنتظره؛ مانند به راه انداختن مادون قرمز  

توانست تصمیم ها در داخل به صدا درآمد. او نمیپنهان در زنگ دزد. زنگ

ها دردناک یا ل*ذت بخش هستند. این شبیه هیچ چیزی  بگیرد که آیا آن

که قبلا شنیده بود نبود. این مهم است او به خودش گفت: آن را درک کن،  

 کرد آزاد شود، دستش را محکم کرد.ایو. در حالی که او سعی می
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چطوری این کار را انجام میدهی؟ تو ... تو متفاوتی دوباره با من صحبت   -

 کن.

 گمشو! -

یک توهین؛ اما ناگهان به نظر شگفت انگیزترین چیزی بود که تا به حال به 

 او گفته شده بود.

*** 

تنها یک توضیح برای این ن*زد*یک*ی آنی وجود داشت، این زنگ  

 دانم که تو هستی.بیداری به تمام دنیای او بود. این تو هستی می

او سعی کرد با کفش های کف سنگینش به او لگد بزند؛ اما او جا خالی داد و 

 فقط آسیب جزئی به شکمش وارد شد.

 ها، وندی. اوه اوه! هیچ کدام از این -

که او نیمه دیگر او، روح ربا اوست، حق او را برای برخورد با او  دانستن این

که مواظب بود که به او صدمه نزند، او را روی  تر کرد. در حالیبسیار واضح

اش باز کرد و آن  زمین انداخت روی پشتش نشست و کیفش را از روی شانه

 را از دسترس او دور کرد.

 کنم، متشکرم.آن را قبول می -

لطفاً اجازه   - -او بدنش را شل کرد؛ اما فریب نخورد که او را شکست داده. 

 بده چیزی از تو بدزدم!

 او تسلیم نشد.
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ترین وسایل او را خ*را*ب  چه کاری با وسایلش داشت؟ او قبلاً با ارزش

 کرده بود چیز زیادی باقی نمانده بود.

 بعداً به آن خواهیم رسید. -

قادر به مقاومت در برابر اولین لمس ملایم روح ربا خود نیست، پشت سر او  

را تکان داد و به یادآورد که او چقدر کوچک و چقدر شکستنی است، او باید  

 مراقب او بود.

 کند که روح ربا من یک دزد است؟ چه کسی فکر می -

دونی  پس می -از سکوت مطلق او فهمید که او را شنیده و درک کرده است. 

 دانست.یعنی چی؟ فکر کردم شاید ندانی. روح ربا برادرم نمی

هایشان را بشنوند که برای پیدا  توانستند سر و صدای همکلاسیهر دو می

کردند که کشف یکدیگرشان به ها یادآوری میآمدند و به آنکردنشان می 

 زودی قطع خواهد شد.

 ها بگوییم که این یک شوخی بود؟اگر بهت اجازه بدهم به آن -

توانست بفهمد که از فکر دعوا  او سر تکان داد؛ اما ایو از شدت تنش او می

 خارج نشده است.

ای مثل تلاش برای فرار از من انجام  اما باید قول بدهی که کار احمقانه -

 ندهی.

 باشه. -

*** 
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تواند پلک بزند وگرنه او بدون  نمیدانست که اما این بله واقعی نبود. ایو می

رفت. نشستن روی او برای نگه  که مشکلات بینشان را حل کنند میاین

داشتن او در یک مکان نیز راه حل نبود حرکت کرد و دستش را پایین  

 کشید تا دست او را بگیرد، دستش باندپیچی شده بود.

 من این کار را کردم؟ 

 صورت رنگ پریده او، با روسری کج، خم شد تا نتواند حالت او را بخواند. 

توانستم اجازه دهم آن چیزها را برداری مال من نبود که  متاسفم. نمی -

کنم که کنترل خود را از دست اجازه بدهم دزدی کنی؛ اما اعتراف می

ام. من باید احساساتم را کنترل کنم وگرنه موهبتم از دستم خارج داده 

 شود. دیروز واقعاً من را عصبانی کردی.می

درست زمانی که دکتر شارما وارد اتاق شد، ایو آرنج او را گرفت و به او کمک 

ها گفت: در حالی که از  ای برای رفتار آنکرد تا بایستد. او به سرعت بهانه

سکوت شوم دختری که در کنارش بود آگاه بود روح ربا او. حالا که 

سرخوشی اولیه سپری شده بود او شروع به دیدن همه ایرادات در یافتن  

که با فردی بسیار نالایق همسان شده بود، کرده بود. رفتار برادرانش با او  این

چگونه بود؟ ویکتور حتماً عصبانی می شد و آیا او واقعاً در ته دلش 

خواست یک جنایتکار شریک زندگی اش باشد؟ وقتی صحبت از رفتارش  می

کرد که  آمد، او همیشه آقای مستقیم و باریک بود و فکر میبه میان می

طور خواهد بود. با این حال او جوان بود، باید تازه مسیر بدی همیشه همین
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را شروع کرده باشد. شاید بتواند به او کمک کند تا خودش را از این  

جریانات بیرون بکشد باید باهاش مهربان باشد و کمکش کند که احساس 

امنیت کند تا مجبور نباشد قانون را زیر پا بگذارد؟ این یک نوع سناریوی  

عجیب زن پریشان بود؛ اما او قطعاً بیش از هر کسی که تا به حال دیده بود  

مضطرب بود. اضطراب از او در امواج بلند پخش می شد. گفته شده که  

کشف روح ربا خود برای همه شوکه کننده است و هر دو طرف باید خود را 

 کردند. تنظیم می

*** 

 در حالی که ایو او را به سمت کلاس می برد مقاومت کرد. 

 جا برگردم.من نمی توانم به آن -

توانیم همه چیز را  توانی. ساعت دوازده استراحت است ما می بله! می -

 مرتب کنیم.

 دانم. دهید نمیمن هیچ چیز در مورد کارهایی که شما انجام می -

 متوجه شد که این اولین حقیقتی است که از او شنیده است.

 شناس.بله، حدس زدم خانم زمین -

 تلو خورد و به زمین افتاد.داشت تلواو در حالی که قدم برمی

 خوبی؟  -

او پاسخی نداد. ایو با احتیاط از بازوی او گرفت و به او کمک کرد تا روی  

 صندلی کنار دستش بنشیند. 
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کشم که کلاس را به هم ریختیم. این  ها متاسفم. من خیلی خجالت میبچه -

ای بود با من در بار یک مسله جسارت بین ما است. کاملا حرکت احمقانه

خرم تا عذرخواهی  ملاقات کنید و بعداً برای همه شما یک نو*شی*دنی می 

 کنم.

 ها فاصله بگذارد.تواند بین آناو کنار رفت و سعی کرد تا جایی که می 

 زمزمه کرد: 

 دستبند داری؟  -

میلش. او در پاسخ سرش را روی  بیشتر با خودش زمزمه کرد تا شریک بی 

قدر سفید بود که میز گذاشت. او رنگ صورت او را دوست نداشت آن

 های او را ببیند. بطری آبش را بیرون آورد. های آبی شقیقهتوانست رگمی

 بنوش.  -

 توانم.نمی -

 چرا که نه؟ حتی بازش نکردم.  -

 لطفاً اجازه بده من چیزی از تو بدزدم. -

جا در حال وقوع بود؛ اما او تصمیم گرفت با آن پیش  چیزی بسیار عجیب این

برود. در حالی که چشمانش را به چشمان او دوخته بود، بطری را دوباره در  

 بالای کیفش گذاشت.

*** 

 کنی از من نگیر. این آب من است هرکاری می -
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پایین، بطری را گرفت  هایش موج زد. با رسیدن به ای در چهرهنگاه آسوده

رسید ای میدرپوشش را پیچاند و با ناامیدی یک کاوشگر بیابان که به واحه

 آن را قورت داد. ایو که از سیگنال های او گیج شده بود، سرش را تکان داد.

 تو عجیبی.  -

 بطری پلاستیکی در مشتش مچاله شد.

 و تو نیستی؟  -

 فصل چهارم

ای نشنیده بود و تمام وقت را  در نهایت سمینار به پایان رسید. ایو هیچ کلمه

کار می.توانست بکند؟  به فکر دختری که کنارش بود گذرانده بود. با او چی

ویکتور در جریان تحقیقات حساس پلیس قرار داشت و از او برای آوردن  

کرد. پس از آن دوباره، زمانی که یک سیونت مشکوک به خانه تشکر نمی

شدند. هر یک از برادران او،  ها متوقف میموضوع روح ربا می شد همه شرط

فهمید که او اولویت اول او شده است. ایو که هنوز تصمیم  حتی ویکتور می

نگرفته بود چگونه با وضعیت انفجاری کنار بیاید منتظر ماند تا اتاق خالی 

آمد پاسخ  هایی که سر راهش میهای ناهار و دیگر صحبتشود و به دعوت

 دهد. خوب، چرا از ابتدا شروع نکنیم؟

 با نام خود شروع کنیم؟ -

 او دست باندپیچی شده او را در دستش گرفت.

 ام.من ایو بندیکت هستم. من از رکنریج در کلرادو آمده -
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 او مکث کرد اما او پاسخی نداد.

 های راکی. این در آمریکاست. در کوه -

های سنگی صحبت کند. من  توانست در حال حاضر با یکی از آن کوهاو می

یکی از هفت برادرم و شماره ششم. برادر کوچکترم زد چند ماه پیش روح  

 ربا خود را پیدا کرد.

*** 

کرد که ممکن است اشکش را در  شناخت؛ اما احساس میاو اصلا او را نمی

لرزید. او آن را گ*از گرفت تا تحت کنترل  بیاید. ل*ب پایینش قطعا می 

دانست چگونه او را دلداری دهد و به او  کرد که می قرار گیرد. آرزو می

 اطمینان دهد که او واقعاً پسر خوبی است.

 تو چطور؟ نام واقعی تو وندی است؟  -

کیف را بیرون آورد و با چنان ناامیدی روی میز پرت کرد که ایو از احساس  

 اش کشید.پژواک آن در درون رنجید. او را به شانه

 هی! چی شده؟هی -

آب دهانش را قورت داد و سعی کرد این وضعیت را به بهترین شکل ممکن  

 نشان دهد. 

پیدا کردن تو بهترین چیزی است که تا به حال برای من اتفاق افتاده   -

 فهمی؟ است، نمی

 خوشحال نیستی که اون شخص من هستم، حتی یک ذره؟ -
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گذرد و کمی ناامید شد که ها را حس کند که در او میتوانست لرزشمی

 ممکن است چیز اشتباهی بگوید. 

دانم که خیلی چیزها برای قبول کردن است؛ اما به آن زمان بده. ببین! می-

دانی، در مورد شوم که من کمی عجیب و غریب به نظر میرسم میمتوجه می

 استخراج نفت و همه چیز تو را تصحیح کردم.

 او پشت گ*ردنش را مالید که متوجه شد که از خجالت سرخ شده است. 

 کنم که ما بهترین شروع را نداشتیم.اعتراف می -

 داری از خود در آورد.او صدای پراکنده خنده 

 ام؟منظورت این است که من وسایلت را دزدیده  -

بخش زاویر  پشت سر او را نوازش کرد و آرزو کرد که ای کاش قدرت آرامش

 در نوک انگشتانش بود.

وسایلم را منفجر کردم، به تو آسیب زدم. من واقعا از  خب بله؛ اما وقتی  -

 این بابت متاسفم. دکتر چه گفت؟ 

 او آرام گرفت و چشمانش را با دست پانسمان پاک کرد. 

 خوبه.  -

*** 

با دقت بیشتر، ایو متوجه شد که سوختگی را در فیلم چسبناک زیر باند 

 ای برای محافظت زخم.فایده  پیچیده کرده است، تلاشی بی

 تو دکتر نرفتی! نه؟ -
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که بهش آسیب زده بود از خودش عصبانی بود. دستور کار او  او به خاطر این

برای چند ساعت آینده متبلور شد: برای او کمک بگیر. اولین قانون روح ربا  

کنید او با  بودن این بود که شما از نیمه دیگر خود بهتر از خود مراقبت می

آسیب رساندن به نیمه خود شروع کرده بود. وقتی وندی دوباره سعی کرد  

 خود را دور کند عصبانیت او تشدید شد.

 او زمزمه کرد:

 رن. افرادی مثل من دکتر نمی -

 الان میرن.  -

 از جایش بلند شد و او را هم با خود همراه کرد.

کنم. من هرگز خودم را نمی ترین اورژانس را پیدا میبیا، من نزدیک -

 ها بماند. ها زخمبخشم اگر جای این

 توانم.روم. من نمیمن نمی -

 هیچ چیز در مورد این دختر آسان نبود؟ 

 وندی، اشتباه نکن. -

طور  من حاضرم تو را ببخشم که سعی کردی از من دزدی کنی دو بار، این -

نیست؟ اما اگر به خودت رسیدگی پزشکی نکنی، چاره ای جز تحویل دادن 

تو به پلیس و اجازه دادن به آن ها ندارم تا مطمئن شوند که توسط یک 

 پزشک ماهر ویزیت شوی.
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ها به عقب هل داد،  او صندلی را با صدای بلندی از چوب روی کاشی 

 زد. اش برق میایهای تیرهچشم 

دانی و همین الان به  ام نمیاز من دور شو. تو هرچیز درباره من و زندگی -

 دهی!من دستور می

دانم: تو روح ربا من  کاملاً در اشتباهی. من اولین چیز را در مورد تو می -

 گیرد. هستی. این واقعیت جایگاه اول، دوم و سوم را در زندگی من می

 تو چی؟  -

*** 

او حالا از عصبانیت می لرزید. در حالی که صورتش را با دستانش پوشانده 

 بود، ناله کرد:

 فقط... فقط برو!  -

شوی! نسبت به سلامتی خود توانم بروم. داری احمق میمن نمی -

 شوی. ملاحظه می بی

انبوهی از کاغذها در کنار او شروع به دود شدن کردند. لعنتی، داشت 

ها را کنترل خود را از دست میداد. با کتابی روی کاغذها کوبید تا جرقه

 خاموش کند.

 لعنتی! ببین من را مجبور به چه کاری کردی؟ -

 من؟ موضوع آتش به تو مربوط است، نه من. -
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خواست بشنود.  حق با او بود، اگرچه این چیزی نبود که در آن زمان می

 نفسی کشید.

ببین، من باید با تو بچسبم معامله با روح ربا ها همین است، تو این را   -

کنی من خوشحالم که مال من یک دزد درآمد دزدکی  دانی. آیا فکر می می

کند؟ ابداً! من در  جیب مردم استفاده می که از موهبتش برای خالی کردن 

مورد این لحظه خواب دیدم؛ اما شامل نور مهتاب و گل سرخ یا چیزی بود،  

نه یک لگد به شکم و هزار دلار دارایی در دود! پس حداقل کاری که 

توانی انجام دهی این است که اگر به تو بگویم باید آن سوختگی را چک می

 کنی، چک کنی! 

دزد کوچولو ستون فقراتش را صاف کرد و طوری به او نگاه کرد که گویی به  

 کند. جای قبول کردن حرفش در چشمش تف می

ام را تمیز کردم. لازم نیست  من به بهترین شکل ممکن آسیب دیدگی -

 نگرانش باشی.

 کرد. ی احمقانه او را ناراضی نمیاو با آن جمله

وسایلم را منفجر کردم و این به تو  به اندازه کافی خوب نیست وندی. من   -

 صدمه زد، بنابراین من مسئول هستم. 

 این بار نه. من مسئولیت تو نیستم. -

 طوری. تو دقیقاً همین -
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ها را دوست  دانست که او آنحتی وقتی کلمات از او دور می شدند، او می

 نخواهد داشت. 

 خب، برای آن متشکرم. از آشنایی با شما خوشحالم دیگر واقعاً باید بروم. -

 او به سمت در رفت. 

 توانی بروی. نمی -

کار کنی؟ باهام روی زمین کشتی بگیری؟ اوه، فراموش  خواهی چهمی -

 ای. کردم تو قبلاً این کار را کرده

*** 

لحظه پرتنش توسط جو و اینگرید شکسته شد که وارد اتاق شدند. پرسیدن 

ها نپیوسته است. او باید وندی را از این.جا بیرون  چرا برای ناهار به آن

که بگوید که او از ابتدا قرار نبود در کنفرانس باشد. او کرد قبل از اینمی

جا  قاطعانه اعلام کرد که قصد دارد او را به بیمارستان برساند و او را از آن

بینی که کرده بود جلوی دو غریبه سروصدا نکرد. او  بیرون کرد و طبق پیش

ترین  که از مأموریت خود منصرف نشود، اطلاعات مربوط به نزدیک برای این

ای در پذیرش دریافت کرد و وندی را  اورژانس را از یک خانم بسیار دوستانه

تا جاده اصلی همراهی کرد و هرگز او را رها نکرد. وقتی بیرون رفتند، وندی  

 سعی کرد دست او را روی بازویش تکان دهد.

 فهمی؟را نمی "روممن به بیمارستان نمی "این کافی است. کدام بخش از  -

 را.   "نه"بخش   -
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تواند به تو  ببین وندی، یک سفر کوچک به اورژانس چه ضرری می -

تواند برساند؟ تو حتی مجبور نیستی پول را بپردازی، بنابراین این نمی

 مشکل پول یا بیمه باشد. 

طور  این -ها به خیابان خیره شد. او مثل یک حیوان باغ وحش از میان میله

 توانم.نیست که من احمق باشم. من نمی 

 خواست موهایش را بکشد. ایو از ناراحتی می

ات را بپاشی و از  خواهی غبار پریوندی، چرا من این تصور را دارم که می -

 من دور شوی؟ 

اش را روی انگشتش گرفت و سرش را زاویه داد تا بتواند حالت او  نوک چانه

را بخواند. وندی، با من صحبت کن. بذار کمکت کنم. متاسفم که آن مطالب 

ام را آز دست را در داخل گفتم؛ اما عصبانی بودم. وقتی کنترل هدیه

 کنمدهم؛ مثل یک احمق رفتار میمی

فقط از برادرانم بپرس. این من را آزار میده که حتی بعد از این همه سال  -

کنی در روزی که با نظم و تمرین، کنترل کامل احساساتم را ندارم. فکر نمی

 روح ربایم آشنا شدم باید کمی به من حق بدی؟

 او کمی به سمت او چرخید و سری تکان داد.

توانیم کاری در مورد زخمت انجام  توانم تحمل کنم وقتی میوندی، نمی -

 دهیم؛ درد تو را ببینم.

*** 
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 هایش افتادند.شانه 

 فی. اسم من فی است. -

 نهایت، چیزی واقعی درباره او! در 

 فقط فی؟ -

 کوتاه شده فینیکس. -

ای که از خاکستر در انفجاری از شعله برخاست. ایو برای اولین  پرنده اسطوره

ها ممکن است از همان  بار احساس امیدواری کرد. ر*اب*طه روح ربا آن

 ها درباره تولد دوباره بودند.ابتدا یک فاجعه به نظر برسد؛ اما ققنوس

 نام دیگری داری؟  -

داد؛ مانند خریدن او تردید کرد، گویی هر معلوماتی که در مورد خودش می

 طلا از کیف یک بخیل بود. 

 کوریگان. -

 فینیکس کوریگان. ققنوس او. 

او ممکن است لجباز باشد؛ اما از این نظر برابر خود را ملاقات کرده بود. یک 

طرح از قبل در حال شکل گیری بود. داشتن برادری با لمس شفا بخش چه  

کرد؟ به این ترتیب هیچ بیمارستانی لازم  فایده داشت اگر ازش استفاده نمی

خواست، امن در  توانست فینیکس را در جایی که او مینخواهد بود و او می

 کنار او داشته باشد. او یک تماس سریع با زاویر برقرار کرد. 

 هی! زاویر، یک دقیقه فرصت داری؟  -
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کرد و ور شده بود، نگاه میای غوطهفینیکس او را مانند موجودی که در لانه

 ترسید.داد می از کمترین حرکتی که انجام می

 حتما برادر. چه خبر؟ -

 کجایی؟ -

 در گلوب با مگ، راهنمای بسیار با استعداد و باهوش من.  -

 زمینه بشنود. توانست صدای خنده دختری را در پسایو می

*** 

توانی من را نیم ساعت دیگر در  یک موضوع مهمی پیش اومده، آیا می -

 آپارتمان ملاقات کنی؟

 واقعاً؟ الان؟ تو به خاطر این به من خیلی بدهکار خواهی بود. -

 باشه. -

 زمان بندیت بد است -

 دونم. بهش بگو که بعداً با او تماس خواهی گرفت.آره، می -

 حساسی رسیده بود.اما مذاکرات به مرحله  -

 خواهی بخشی از این باشی.او. اما به من اعتماد کن، تو می -

تر به با چند کلمه دیگر، زاویر به تماس پایان داد و قول داد هر چه سریع

 خانه برگردد. 

 ایو به فینیکس لبخند زد.

 مشکل حل شد.  -
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 کردی؟ با چه کسی صحبت می -

های عبوری و  پراکنده شد و رانندگان ماشیننگاهش به آن طرف خیابان 

 عابران پیاده را بررسی کرد.

 برادرم زاویر، او با من در لندن است.  -

فکر کرد که اگر کمی بیشتر درباره خودش به او بگوید، آیا او شروع به  

 کند؟اعتماد به او می

مامان و بابام این چیز الفبایی رو با ما داشتند که با تریس شروع شد و با  -

ها گفتیم که باید با »الف« زد ختم شد. زاویر، او بعد از من است. ما به آن

توانستیم همه چیزهایی مثل آلن، دیوید و بن  کردند و بعد می شروع می

کننده است. مامان و بابا  کردند که این خیلی کسلها فکر میباشیم؛ اما آن

 جورایی متفاوت. دانی، یکمی —طور باشندتوانند اینمی

باره خیلی به او بگوید. او به اندازه کافی موضوع برای  شاید او نباید یک 

تطبیق با آن در حال حاضر داشت. بهتر بود هر چه سریعتر او را به آپارتمان 

 برساند. او شروع به جستجوی تاکسی کرد. زاویر یک شفا دهنده است.

 من تو را به دیدن او می برم. لازم نیست پایت را داخل مطب بگذاری.  -

*** 

 های بعدی ظاهر شد.تاکسی در چراغ

 لطفا ما را به باربیکن ببرید. -
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فینیکس بدون هیاهو وارد تاکسی شد. در واقع، ایو فکر کرد که شاید اولین 

کرد گرفته  تصمیم خوب آن روز را در حالی که صندلی چرمی را نوازش می

 داند. ایو ادامه داد: رسد که این تجربه را تازگی میباشد، به نظر می 

خواست مکالمه را ادامه بدهد که او واقعاً از دست من عصبانی است. او می -

 بیشتر شبیه یک مونولوگ بود، او در سکوت اذعان کرد.

او تمام صبح را صرف گپ زدن با یک راهنما در تئاتر گلوب کرده است و   -

رسید، اکنون باید او را درست زمانی که همه چیز امیدوارکننده به نظر می

 رها کند.

 کرد، چین کوچکی در بالای بینی او ظاهر شد.او در حالی که اخم می

 نه برای من. -او نباید  -

تر شد و او واقعاً متوجه نشد، نه؟ قبول کردن خطر رد شدن بود، نزدیک

 های او گذاشت.دستش را دور شانه

شود که عضوی از خانواده  البته که باید. تو مال منی، پس این باعث می -

 تر است.باشی، نیاز ما از او مهم

که او با او آرام شده بود ناپدید شد. او به نقطه  ای مبنی بر اینهر اشاره

دردناکی برخورد کرده بود. او پرسید: آیا تو برادر و خواهر نداری؟ تصور  

کنند سخت  بزرگ شدن بدون جمعی از برادران که باهات در خانه غوغا می

رسید که فینیکس  بود. او امیدوار بود که او تنها نبوده باشد؛ اما به نظر می

در درون خودش جمع شده بود، افکار و احساساتش را محکم در درون خود  
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حبس کرده بود. ایو زمزمه کرد: ای کاش اسکای اینجا بود. در حال حاضر، 

 توانایی اسکای برای خواندن احساسات بسیار مفید بود. 

*** 

 آسکای کیست؟  -

شاید این راهی بود که باید رفت؟ به او با داستان هایی در مورد افرادی که 

 گفت.ها بپیوندد میقرار است به آن

 روح ربا برادر کوچکترم. او بریتانیایی است. -

 اوه.  -

کنم بیند و او گذشته سختی داشته است. فکر میاو احساسات مردم را می -

 کند.او بهتر از هر یک از ما تو را درک می

 اما او اینجا نیست؟ -

 آیا فینیکس دوست دارد با دختر دیگری صحبت کند؟ این منطقی بود. 

 نه، او با زد و پدر و مادرش در تعطیلات است. -

آیا او باید با او تماس بگیرد و از او بخواهد برای کمک به بریتانیا بیاید؟ 

که به راننده یک انعام بزرگ داد غر  اینتاکسی کنار رفت. فینیکس کمی سر 

ها عادت ندارند سخاوتمندانه انعام ایو متوجه شده بود که انگلیسی -زد 

ها  اما او برنده مبارزه شد. او به لطف اپلیکیشن امنیتی خود میلیون -بدهند 

دلار در بانک داشت، بنابراین انعام دادن چند پوند به یک راننده کار بزرگی 

 نبود. 
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 بیا دنبالم. -

ایو با غوطه ور شدن در صمیمیت تله پاتی، دستش را دراز کرد. او  

تر از زیرگذر تاریک زیر باربیکن  خواست فونیکس خود را هر چه سریعمی

ای که برای بهبودی روی طاقچه قرار داده شده بود، او  خارج کند؛ مانند قلمه

 به نور خورشید و مراقبت نیاز داشت.

 راه را هدایت کن، ای ارباب.  -

 او به عقب برگشت. 

دید کمی سرزنده گی بازگشته است، حتی اگر او را  ایو خوشحال بود که می

 هدف گرفته باشد. 

 خواهم. خوشحالم که نور را دیدی من فقط بهترین را برای تو می -

 آقای مغرور؟ -

*** 

کار را  خواهم این کرد. من فقط می اش میمنظورم این نیست داشت دیوانه

 دهم. رسد که همه آن را اشتباه انجام میدرست کنم؛ اما به نظر می

 پس بذار برم.  -

 این یک تراژدی خواهد بود. به من یک فرصت بده، لطفا. -

چرخید مطمئن نبود که روی  او نامطمئن معلق بود، مانند شاهینی که می

دستکش شاهین فرود بیاید یا نه! ایو نباید او را دست کم بگیرد. آیا او با او  

پذیرد و شود، در حالی که خطر ملاقات با سیونت بیشتری را میهمراه می
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شود و شانس پیدا کردن خوشبختی را  شود یا او ناپدید می وارد دنیای او می

آورد که او وحشی بود و او را هم گیرد؟ او باید به یاد میها میاز هر دوی آن

دید؛ اما نباید او را احمق بداند. حالا که او را  به عنوان وعده و هم تهدید می

شد او را روح  داد از او دور شود. او حاضر نمیپیدا کرده بود، دیگر اجازه نمی

کرد و او را  کرد، باید او را پیدا میربایش را از دست بدهد. اگر او فرار می

 طور نیست؟بدزدد، این
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